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Abstract 

 
This study explores the concept of male and female utopias and the confrontations between them in six contemporary Iranian novels. The 

male utopia is often depicted through symbols of traditional power, cultural identity, and resistance to modern social changes, whereas 

the female utopia emphasizes individual freedom, gender equality, and spiritual pursuit against social constraints. In The School Principal 

by Jalal Al-e Ahmad, the male utopia emerges in the struggle against a corrupt educational system and Western influence, confronting the 

crisis of cultural identity. In Mahmoud Dowlatabadi’s The Colonel, the 1979 Revolution is highlighted as a turning point of confrontation 

between ideological male utopias (military power) and female utopias (family relations and social change). Ahmad Mahmoud’s Scorched 

Earth presents the Iran–Iraq War as a field of gendered confrontation, where war propaganda strengthens the male utopia, but women’s 

suffering points to an alternative utopian vision. In contrast, women-centered novels such as Parinoush Saniee’s My Share examine the 

lives of generations of Iranian women under patriarchal structures and depict the female utopia through individual resistance. Shahrnush 

Parsipur’s Touba and the Meaning of Night combines history and mysticism to portray the confrontation between the traditional male 

utopia and the female spiritual quest in twentieth-century Iran. Finally, Simin Daneshvar’s The Wandering Island reflects the identity 

crisis of women in modern society, where the female utopia faces the challenges of social disorientation. This examination reveals that 

the confrontation of these utopias mirrors the social, political, and gender transformations of contemporary Iran and points toward the 

redefinition of collective identity. 
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 مقدمه 

گراست  شهر یا مدینه فاضله، فضایی خیالی و ایدئالموضوع آرمان

های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی  که انسان در واکنش به نابسامانی

می ذهن  در  را  آن  خود،  آرمان زمانه  در  پروراند.  دیرباز  از  شهر 

های فکری و ادبی، جایگاهی ویژه داشته و بازتابی از تلاش نظام 

عادرنه بهتر،  جهانی  ساخت  برای  اخلاقانسان  و  بوده  تر  مدارتر 

ویژه در ادبیات داستانی، بستری فراهم کرده تا  است. این مفهوم، به

نویسندگان بتوانند از خلال تخیل روایی، به نقد وضعیت موجود  

چشم طرح  مطلوبو  نگاهی  اندازهای  با  بپردازند.  آینده  از  تری 

تنها  هر و مدینه فاضله نهشتوان دریافت که مفاهیم آرماننقادانه می 

بلکه   خود،  زیستی  شرایط  بهبود  به  انسان  تمایل  از  بازتابی 

مواجههنشان برای  ادبیات  باری  ظرفیت  و  دهنده  استعاری  ی 

می نیز  واقعیت  با  بهانتقادی  خیالی،  بازنمایی  این  در  باشند.  ویژه 

کوششی  روایت  بلکه  واقعیت  از  گریز  صرفاً  نه  داستانی،  های 

های انسانی است. در  آگاهانه برای بازسازی جهان بر پایه ارزش

آرمان  بلکه  نتییه،  تخیل محض،  نه صرفاً  باید  را  ادبیات  در  شهر 

 نوعی کنش فکری و انتقادی در بستر فرهنگ و جامعه دانست. 

در این میان، افلاطون از نخستین متفکرانی است که در آثار خود   

جامعه ساختار  قوانین،  و  جمهوری  نظمی مانند  با  را  آرمانی  ای 

شهر او، بیشتر متکی بر  عقلانی و طبقاتی ترسیم کرده است. آرمان

مدینه فاضله افلاطون،  خرد فلسفی است تا آزادی و تنوع انسانی.

ای آرمانی  های نظری برای طراحی جامعهگرچه از نخستین تلاش

روست. تأکید افراطی هایی روبهاست، اما از منظر امروزین با چالش

بر نظم عقلانی و ساختار طبقاتی، نوعی ایستایی و حذف فردیت  

در   است.  تضاد  در  انسانی  جوامع  پویایی  با  که  دارد  پی  در  را 

های  ه بر ارزشک شهر، بیش از آنحقیقت، نگاه افلاطونی به آرمان

نگرش   از  تیسمی  باشد،  استوار  تکثر  و  آزادی  چون  انسانی 

همان نخبه این  و  است؛  سیاسی  فلسفه  در  اقتدارمحور  و  گرایانه 

شود بازخوانی آن از منظر معاصر، نیازمند ای است که سبب مینقطه 

 نقد و بازنگری باشد.

وبویی نو  شهر، رنگدر دوران معاصر، بازاندیشی در مفهوم آرمان

یافته و با مسئله هویت، جنسیت، قدرت و عدالت اجتماعی گره  

ازاین است.  بهخورده  ادبی  آثار  رمانرو،  بر  ویژه  تکیه  با  ها، 

ترسیم بازنمایی برای  بستری  مرد،  و  زن  از  جدید  های 

اند. این تحول  شهرهای متقابل بر اساس نگاه جنسیتی شدهآرمان

آرمان که  است  آن  بیانگر  و  مفهومی،  میرد  امری  دیگر  شهر 

های اجتماعی و فرهنگی  شمول نیست، بلکه در پیوند با زمینهجهان

تیربه نیز  میو  شکل  جمعی  و  فردی  بههای  ورود  گیرد.  ویژه 

آرمان مؤلفه شده  سبب  قدرت،  و  جنسیت  چون  نه هایی  شهر 

حقیقت به یک  به  عنوان  بلکه  گفتمانی مطلق،  ساختاری  مثابه 

می را  معاصر  رمان  منظر،  این  از  شود.  بهبازتعریف  عنوان  توان 

گران زن و مرد، هر یک روایت  ای خواند که در آن کنشعرصه

کنند؛ روایتی که  بندی میخاص خود از جامعه مطلوب را صورت

هاست و به همین  برخاسته از جایگاه اجتماعی و تیربه زیسته آن

 محور است. دلیل، واجد ابعاد انتقادی، هویتی و حتی مقاومت 

  ایدئال   و  آرمانی  یجامعه  یک  طرح  فاضله،  یمدینه  یا   شهرآرمان

  این .  است   نبوده   فارغ  آن  در  زیستن  رؤیای   از  هرگز   انسان  که  است 

  و   بهتر  جهانی  ساختن  برای  بشر  یدیرینه  آرزوی  در  ریشه  مفهوم،

  عدالت،   اصول  ای،جامعه  چنین  در.  دارد  نابرابری  و  کاستی   از  عاری

  در   که  ایجامعه  شود؛می  محقق  اجتماعی   همبستگی  و  رفاه  آرامش،

 کمال  به  هاانسان  و  ندارد  وجود  واقعی  جوامع  رایج  مشکلات  آن

  در   ویژهبه  نیز،  نویسندگان  و  شاعران.  شوندمی  نزدیک  مطلوب

  بیان   هدف  با  اجتماعی،  و  سیاسی  هایبحران  گرفتاردر  جوامع

 آرمانی  تصاویری  خلق  به  دست  بهتر،  ایآینده  برای  خود  آرزوهای

  موجود   وضع  از  نارضایتی  بازتاب  ادبی،  شهرآرمان .  اندزده  جامعه  از

.  است   زمانه  سیاسی  و  اجتماعی  دردهای  به  ذهنی  واکنشی  و

  و   متفاوت  جهانی  پردازی،خیال  و  نمادسازی  طریق  از  نویسندگان
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  فراتر   موجود  نامطلوب  وضعیت   از  که  اندکرده  ترسیم  را  مطلوب

  بشر   رؤیاپردازی  میان  درونی  پیوند  درستیبه  توصیف  این.  رودمی

  مفهومی   اگرچه  شهر،آرمان.  کندمی  بازنمایی  را   ادبی  آفرینش  و

  و   تلخ  هایواقعیت   در  ریشه  اما   است،  خیالی  و  ذهنی

  شکاف   از  مفهوم  این  دیگر  بیانبه  دارد؛  اجتماعی  هایناکارآمدی

  ویژه به  ادبیات،.  شودمی   زاده  باشد،  باید  آنچه   و  هست   آنچه  میان

  این  ترسیم  امکان  که  است   قدرتمندی  ابزار  رمان،  و  داستان  قالب   در

  گریز  صرفاً  نه  پردازیخیال  میان،  این  در.  آوردمی  فراهم  را  «بایدها»

  اجازه   نویسنده  به  که   است   آن  نقد  از   شکلی  بلکه  واقعیت،   از

 اندازیچشم  عینی،  جهان  محدودکنندهی  قیدهای  از  فارغ  دهد،می

  بنابراین، .  کند  ترسیم  ترآرمانی  و  ترعادرنه  تر،انسانی  ایجامعه  از  نو 

  استفاده   با  که  دانست   انتقادی  کنش  نوعی  توانمی  را  ادبی  شهرآرمان

  انگشت  اجتماعی  هایناهنیاری  بر  سو،   یک  از   تخیل،  و   نماد  از

  جمعی  زیست   برای  ایتازه  هایافق  دیگر،   سوی  از   و  گذاردمی

 . دهدمی پیشنهاد

  یاندیشه  تاریخ   درازای  به  ایسابقه  آرمانی،  ای جامعه  به  میل   یایده

  را   اندیشه  این  سرآغاز  پژوهشگران،  برخی  که  آنیا  تا  دارد؛  بشری

 بازتاب  نوعی  را   آن  و  دهندمی  نسبت   بهشت   از  آدم   هبوط  به

  و   صلح  ابتداییِ  وضعیت   به  بازگشت   به  انسان  نیاز  از  شناختیروان

 ترینمهم  از  یکی  عنوانبه  ادبیات  چارچوب،  این  در.  دانندمی  کمال

  بیان   برای  مناسب   بستری  تخیل،  و  ورزیاندیشه  ابزارهای

  نسبت  طرح.  است   آورده  فراهم  بشر   یخواهانهآرمان  هایدغدغه

 ایجامعه  به  میل  که  دارد   آن  از  نشان  هبوط،  یاسطوره  با  شهرآرمان

  در   بنیادین  و   درونی  نیازی   بلکه  تاریخی   مفهومی  صرفاً   نه  آرمانی

  در   میل  این  تا  شده  سبب   عمیق  خاستگاه  همین.  است   انسان  روان

  ادبیات   در  جمله  از  گوناگون  اشکال  به  هادوره  و  هافرهنگ  تمامی

  تخیل  کارگیریبه در آن باری ظرفیت  دلیل به ادبیات. یابد بازتاب

  کهن   اشتیاق  این  بازنمایی  برای  بدیلبی  بستری  نمادین،  زبان  و

 خود  ذات  در  شهرآرمان  درباره  نوشتن  دیگر  بیان  به.  آوردمی  فراهم

  است  روایت  و  زبان  ساحت   در  رفته ازدست   بهشتِ   بازسازی  نوعی

 برای  ابزاری  هم  بخشد،می  دوگانه  نقشی  ادبیات  به  ویژگی  همین  و

 . امیدآفرینی  و  روانی  التیام  برای  ایوسیله  هم  و   اجتماعی  نقد  و  تفکر

 کمال،  بر  مبتنی   ایجامعه  طرح  به  علاقه  فارسی،  معاصر  ادبیات  در

  آثار .  رودمی  شماربه  برجسته  مضامین   از  مطلق  خیر  و  عدالت 

  از   رهایی  چون  مفاهیمی  از  آکنده  دوره،  این  شاعران  و  نویسندگان

  های ارزش  از  دفاع  و  طبقاتی،  هایفاصله  کاهش  آزادی،   تحقق  ظلم،

  معاصر   ادبیات  که   است  آن  نشانگر  ها، ویژگی  این.  است   انسانی

  فرهنگی   و  ذهنی   شهرهایآرمان  بازتاب  برای  مناسبی  بستر

  بر   فارسی  معاصر   ادبیات  تمرکز.  است   آورده  فراهم  نویسندگان

  که   دهدمی   نشان  ستم،  از  رهایی  و  آزادی  عدالت،  چون  مفاهیمی

  بلکه   آفرینی،زیبایی  ابزار  تنها  نه  را  ادبیات  دوره،  این  نویسندگان

  انسانی   هایدغدغه  بیان  و  اجتماعی   اصلاح  برای   ایشیوه

  انتزاعی   تصور  یک   فقط  متون،  این  در  شهرآرمان.  انددانستهمی

  و   اجتماعی   ملموس  هایواقعیت   به  خلاقانه  واکنشی   بلکه  نیست،

 تحورت از پس ویژهبه معاصر، ادبیات . است  ایران جامعه تاریخی

 آرزوهای  و  هاناکامی  از  ایآینه  به  بدل  اخیر،  قرن  فرهنگی  و  سیاسی

 نقدی  هم بهتر، دنیایی خلق با نویسنده، که جایی است؛ شده مردم

. دهدمی ارائه  امید و  تأمل به دعوتی هم و زندمی موجود  جهان به

  فارسی  ادبیات  سیاسی  و  اجتماعی  بلوغ  بر  گواهی  نگاهی،  چنین

 . است  معاصر

  برای   خیالی  پناهگاهی  تنهانه  ادبیات،  در  شهرآرمان  دیگر  سوی  از

  و   اجتماعی  نقد  برای  ابزاری  بلکه   تلخ،  هایواقعیت   از  گریز

  با   نویسندگان،  همانند  نیز،  شاعران.  هست   نیز   ساختارشکنی

  جهانی   ترسیم  به  شاعرانه،  پردازیخیال  و  نمادین  زبان  از  گیریبهره

 نظم   به   را  خود  جای  موجود  مشکلات  آن،  در  که  اندپرداخته  بهتر

 برای  شاعر  آرزوی  از  بازتابی  شعر،  در  شهرآرمان .  اندداده   آرامش  و

  ادبیات   در  شهرآرمان  کهاین.  است   زندگی  یافتن  معنا  و  رهایی  بقا،

  ابزار   مثابهبه  بلکه  نشود،  تلقی  خیالی  گریزگاهی  عنوانبه  تنها
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  از   نشان  گیرد،  قرار  نیز  واقعیت   نقد  خدمت   در  ایساختارشکنانه

  بر   تکیه  با  شاعر،.  دارد  ادبی  هایمتن  در  پویا  و  چندریه  کارکردی

 شخصی  هایخواسته  ترسیم  به  تنها  نه  پردازی،خیال  و  نمادین  زبان

 بگوید،  سخن  مستقیم  کهآن بی  بلکه  پردازد،می   درونی  و

 این  در.  کشدمی  تصویر  به  نیز  را  موجود  وضعیت   از  اشنارضایتی

 تردرونی  و   انسانی   عرفانی،  رنگی  اغلب   شاعرانه،  شهر آرمان  میان،

 حتی  که  است   آن  نشانگر  ای،بازنمایی  چنین.  دارد  آن  روایی  نوع  از

 ایانگیزه  زندگی،  به  بخشی  معنا  و  اصلاح  به  میل  خیال،  جهان  در

 . است  بوده ادبی آثار خلق برای بنیادین

 آن  بر  روپیش  پژوهش  مفهوم،  این  اهمیت   و  گستردگی  به  توجه  با

  و  مردانه  و  زنانه  شهرهای آرمان  تحلیل  و  بررسی  به  تا   است 

  مطالعه   این.  بپردازد  فارسی  معاصر  رمان  درششها  آن  هایتقابل

  اساس  بر   مرد،  و  زن  نویسندگان  چگونه  که  دهد  نشان  کوشدمی

  از  متفاوت  تصاویری  خویش،  جنسیتی   و  اجتماعی  هایموقعیت 

  بافت  در  چگونه  هاتفاوت  این  و  کنندمی   ارائه  آرمانی  یجامعه

 . اندیافته بازتاب داستانی متون گفتمانی

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان رکلاو و موفه، گفتمان   یپژوهش

کند. نتایج نشان  شهری کتاب میمع دیوانگان را بررسی میآرمان

که صنعتیمی با مفصلدهد  دالزاده  های سیال حول محور  بندی 

شهری خود را شکل  دال مرکزی »تیدد و پیشرفت«، گفتمان آرمان

برجسته با  و  کرده داده  تلاش  سنتی،  گفتمان  نقاط ضعف  سازی 

 .(1) است تا گفتمان حاکم را به چالش کشیده و نقد کند

شهری در اشعار  با رویکرد تطبیقی، اندیشه آرمانپژوهش دیگری  

می بررسی  را  طوقان  فدوی  و  اصفهانی  نویسندگان  ژاله  کند. 

شکل منشاء  که  آرمانمعتقدند  سرودهگیری  در  دو  شهر  این  های 

های ملی و قومی  شاعر، مشکلات سیاسی، اقتصادی و سقوط آرمان

ها در محورهایی چون بازگشت به  شهر در اشعار آناست. آرمان

دوران کودکی، خاطرات گذشته، آسایش و آرامش مطلق و وطن 

 .   (2) یابدآرمانی نمود می

دیگرمقاله آرمان  ای  بررسی  سهراب به  و  سعدی  اشعار  در  شهر 

پردازد. نویسندگان معتقدند که سعدی با استفاده از زبان  سپهری می

ای مطلوب پرداخته و سهراب  و سبک خاص خود، به ترسیم جامعه

نوعی حالت   بودیسم،  مطالعات  به عرفان و  تمایل  با  نیز  سپهری 

 . (3) گونه در شعر معاصر اییاد کرده است قدیس

شهر  معتقدند که آنچه مشیری به عنوان آرماندیگری  نویسندگان  

هایی از قبیل توجه به  ای با ویژگیبه دنبال آن است، شامل مدینه

ها  ابعاد انسانی، عدالت اجتماعی، مهرورزی و عشق میان همه انسان

 . (4) است 

قابوسدیگری  مقاله   بررسی  روانبه  منظر  از  مثبت  نامه  شناسی 

پردازد. نویسندگان معتقدند که عنصرالمعالی با ارائه راهکارهای می

و  سعادت  به  نیل  و  مثبت  فضایل  شناخت  جهت  در  مناسب 

اندیشمندان،   دیرینه  آرزوهای  از  یکی  عنوان  به  اصیل،  شادکامی 

های مثبت را با صداقت، فروتنی  توانسته است فضایل و توانمندی

و آزاداندیشی در اختیار فرزند خویش و سایر جویندگان علم و  

 .(5) ادب قرار دهد

به ترسیم خطوط اندیشه و تبیین نظریه مورنا درباره پژوهشی دیگر  

گیرد که مثنوی مورنا پردازد. نویسنده نتییه می جامعه آرمانی می 

شهر با  گذار مفاهیم آرمانبه عنوان حیت طریقت عارفانه او، پایه

 . (6) محوریت زبان و ادب فارسی بوده است 

 داستانی ادبیات

شاخه از  یکی  داستانی  به  ادبیات  که  است  ادبیات  مهم  های 

هایی مانند قصه، رمان،  پردازد و شامل گونههای منثور میروایت 

گیری از عناصر  باشد. این نوع ادبی با بهرهداستان کوتاه و رمانس می

شخصیت  پیرنگ،  همچون  داستانی،  داستانی  فضای  و  پردازی 

میتیربه بازنمایی  تخیلی  و  هنری  قالبی  در  را  انسانی  کند.  های 

های اجتماعی و فرهنگی  عنوان بازتابی از واقعیت ادبیات داستانی به
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معرفی شده است که با استفاده از زبان هنری، به تبیین و تحلیل 

می انسانی  بهمسائل  همچنین  انتقال  پردازد،  برای  ابزاری  عنوان 

مفاهیم اخلاقی و اجتماعی در نظام آموزشی مورد توجه قرار گرفته  

کتاب مولفان  از  است.  اول،  متوسطه  دوره  فارسی  درسی  های 

های اخلاقی و اجتماعی  های مختلف برای آموزش ارزشداستان

دهنده نقش آموزشی و تربیتی ادبیات  اند، که این امر نشانبهره برده

عنوان  توان گفت ادبیات داستانی به. می(7)داستانی در جامعه است  

به  پرداختن  با  معاصر،  فرهنگی  و  اجتماعی  تحورت  از  بازتابی 

مسائل   بازنمایی  در  مهمی  نقش  متنوع،  و  جدید  موضوعات 

ای از تحورت جامعه  عنوان آینهکند و بهاجتماعی و فرهنگی ایفا می

 نماید. عمل می

به رایجرمان،  عصر عنوان  در  داستانی  قالب  پرنفوذترین  و  ترین 

های زندگی انسان معاصر است. این  دهنده واقعیت حاضر، بازتاب

بهره با  ادبی،  همچون  قالب  ساختاری  عناصر  از  گیری 

صحنهشخصیت  پیرنگ،  درونپردازی،  و  کشمکش  مایه،  پردازی، 

می پرجزئیات  و  متقاعدکننده  در جهانی  ریشه  اگر  حتی  آفریند.  

شود  ها یا اخبار واقعی داشته باشد، هنگامی به رمان بدل می افسانه

که روایتی نو و پرداختی خاص از آن واقعیت ارائه دهد. شناخت  

های اساسی برای درک فرهنگ،  های آن، یکی از راه رمان و گونه

اندیشه و  آداب  اجتماعی،  ملت تاریخ  بههای  که  گونههاست؛  ای 

ای از هویت جمعی او به نویسی هر ملت، آیینهی داستانهاسنت 

عنوان قالبی . تحلیل شهسواری از جایگاه رمان به(8)رود  شمار می

ای اساسی برای فهم کارکردهای چندریه  اجتماعی و سیاسی، نکته

آن است.  معاصر  عصر  در  داستانی  مقاله ادبیات  در  که  گونه 

جنبه بر  تمرکز  آمده،  روایت شهسواری  و  ساختاری  پردازانه  های 

رمان، رویکردی منسیم برای ارزیابی تأثیر این قالب بر اندیشه و 

دهد. از نگاه من، این دیدگاه با موضوع  فرهنگ عمومی ارائه می

آرمان رساله بازنمایی  بررسی  به  که  معاصر ام  رمان  در  شهر 

میمی نشان  که  چرا  دارد،  مستقیمی  ارتباط  چگونه پردازد،  دهد 

میرمان نهها  تلاشی  توانند  بلکه  موجود،  از وضعیت  بازتابی  تنها 

 برای تصور وضعیت مطلوب باشند.

 شهر آرمان

ای خیالی و ایدئال  شهر، یا »اتوپیا«، مفهومی است که به جامعهآرمان

ای که در آن عدالت، صلح، رفاه، آزادی و کمال  اشاره دارد؛ جامعه

بار توسط  طور کامل تحقق یافته است. این واژه نخستینانسانی به

معروفش   اثر  در  انگلیسی،  حقوقدان  و  فیلسوف  مور،  توماس 

«Utopia  شناسی،  میلادی به کار رفت. از منظر واژه  1۵16« در سال

معنای  « بهtoposمعنای »نه« و »« بهou»اتوپیا« از دو بخش یونانی »

به میموع  در  که  است،  شده  تشکیل  »هیچ»مکان«  یا  معنای  جا« 

هایی چون  »جایی که وجود ندارد« است. در زبان فارسی، معادل 

« و  »رمکان«  »ناکیاآباد«،  فاضله«،  این »مدینه  برای  نیکان«  شهر 

انسانمفهوم به این جوامع فرضی،  به کمال کار رفته است. در  ها 

اند و از هرگونه ظلم، فقر، جهل و بیماری  علمی و عملی رسیده

یافته می(9)اند  رهایی  نشان  تعاریف  این  آرمان.  که  شهر،  دهند 

گرچه مفهومی خیالی است، اما ریشه در تمایل همیشگی بشر به  

به دارد.  رنج  از  رهایی  و  مطلوب  میوضعیت  کاربرد نظر  رسد 

ی فاضله« در زبان هایی همچون »ناکیاآباد« یا »مدینهگسترده واژه

فارسی، بازتابی از همین میل جمعی و ناخودآگاه فرهنگی است که  

در طول تاریخ در اشکال گوناگون ادبی، فلسفی و دینی تبلور یافته  

تنها ما را با رویاهای  است. در نتییه، شناخت دقیق این مفهوم نه

سازد، بلکه بستر مناسبی برای تحلیل تحورت جمعی بشر آشنا می

 آورد.فکری در ادبیات معاصر فراهم می

شود که دارای ساختاری سیاسی،  شهر، به شهری اطلاق میآرمان

ای که بتواند  گونهآل است، بهاقتصادی، اجتماعی و آموزشی ایده

شهر  اعضای خود را به حداکثر سعادت ممکن برساند. اندیشه آرمان

همواره با نوعی نقد وضع موجود همراه است و نویسندگانی مانند 

بهره با  مور،  از  توماس  متفاوت  طرحی  خیالی،  فضای  از  گیری 

بر این  .(10)اند  های یوتوپیایی ارائه دادهجامعه را در قالب داستان
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به میاساس،  آرماننظر  اندیشهی  که  یک  رسد  صرفاً  نه  شهر 

های های نظامپردازی ادبی، بلکه واکنشی سنییده به کاستیخیال

شهر را  ی انتقادی آن است که آرمانموجود است. همین خصیصه

نقد اجتماعی بدل می کارآمد برای  ابزاری  این منظر،  به  از  سازد. 

های  پردازانه نیستند، بلکه حاوی تحلیلتنها خیالآثار یوتوپیایی، نه

اند و به نوعی دعوت به اصلاح  های نظم حاکمعمیق از ناکارآمدی

 شوند.و بازاندیشی نیز محسوب می

 شهریآرمان اندیشه تاریخی خاستگاه

  و   هارنج  ناملایمات،  با  رویارویی  در  انسان  اندیشه،  تاریخ  آغاز  از

 جهانی  ترسیم  پی  در  همواره  خود،  پیرامون  جهان  هایعدالتیبی

  در   شهرآرمان  اندیشه.  است   بوده  کاستی   بدون  و   ایدهآل  مطلوب،

  دستیابی  و  تلخ  واقعیت   از  فرار  برای  ذهنی  تلاش  همین  تبلور  واقع

 .  است  معنادار اما خیالی فضایی به

  از   و  دارد  بشر  اندیشه   تاریخ  در  دیرینه   ایسابقه  شهر،آرمان   اندیشه

  و   هاحماسه  دینی،  متون  ها،اسطوره  قالب   در  روزگاران،  ترینکهن

 مفهوم  زرتشتی،  آیین  در.  است   بوده  مطرح  عرفانی  هایروایت 

  ظهور »  و  «فرشکرد»  چون  هاییاندیشه  قالب   در  شهرآرمان

  مغلوب   شر  آن  در  که  جهانی  است؛  یافته  بازتاب  «سوشیانت 

  سوی   به  انسان  و  گرددمی  حاکم  جهان  بر  داد  و  راستی  شود،می

  تنهانه  مطلوب،  یجامعه  از  تصویر  این.  شودمی  هدایت   مطلق  کمال

  های بینیجهان  از  بسیاری  مبنای  بلکه  دارد،  کیهانی  و  دینی   ایجنبه

  فرشکرد،   ی ایده.  است   داده  شکل  را   ایرانیان  تاریخی  و  اجتماعی

  ی آینده از  الگویی مطلق، خیر  مبنای بر هستی  نوسازی  و بازسازی 

  جاودانگی   و  پاکی  عدالت،  آن  در  که  کندمی  ترسیم  بشر  برای  روشن

  مانند   شرقی  مکاتب   دیگر  با  اندیشه  این   تطبیق  در.  یابدمی  تحقق

  اخلاقی،   نظم  به  باور   زمینه   در  هایی شباهت   نیز  کنفوسیوس   آیین

. (11)  است   مشاهده  قابل  اجتماعی  گراییآرمان  و  حاکم  عقلانیت 

 و  فلسفه  مذهب،  میان  عمیق  پیوند  نشانگر  کهن،  هایاندیشه  این

  یک   از  فراتر  که  است   اسلامی-ایرانی  فرهنگ  در  شهرآرمان  تصور

 شده  تبدیل  اخلاقی  و  کیهانی  نگرشی   به  اجتماعی،  صرفاً  آرمان

 بر   است   تأکیدی  دیگر،  شرقی  مکاتب   با  باورها  این  تطابق.  است 

 و عدالت  نظم، وجویجست  در انسانی مشترک  الگوی یک وجود

  و   اجتماعی  ساختارهای  در  بلکه  فردی  سطح  در  تنهانه  که  کمال،

 و  تاریخی  هایریشه  فهم  بنابراین،.  یابدمی   تیلی  نیز  تاریخی

 ادبیات  در  شهرآرمان  بسط  و  تحول  درک   کلید  مفهوم،  این  فرهنگی

 . است  امروز ایران اجتماعی تفکر و معاصر

 :شهر در ایران باستانای آرمانهای اسطورهریشه

آرمان متون  اندیشه  و  اساطیر  در  ریشه  باستان،  ایران  در  شهری 

اسطوره در  دارد.  »ورجمکرد«  مقدس  مفاهیمی چون  ایرانی،  های 

در اوستا نیز، مفاهیمی  اند.شهر مطرح شدهعنوان نخستین آرمانبه

به )راستی(  »اَشَه«  و  )بهترین(  »وَنگهوی«  های  عنوان ویژگیچون 

گیری شهرهای  این مفاهیم در شکل  .اندآل مطرح شدهجامعه ایده

که ساختار کالبدی و طوریاند، به دوره ساسانی نیز تأثیرگذار بوده

ای  های اسطورهنظم اجتماعی شهرهای آن دوره، بازتابی از آرمان

های  شهر در اسطورهرسد آرمان. به نظر می(12)شود محسوب می

فقط یک ساختار ذهنی، بلکه الگویی برای نظم باستانی ایرانی، نه

سامان و  و  شهری  اسطوره  میان  پیوند  است.  بوده  اجتماعی  دهی 

می نشان  از شهرسازی  دقیقی  درک  باستان،  ایرانیان  که  دهد 

 اند.شناسی داشتههماهنگی بین فضا، عدالت و کیهان

 شناسیروش

ی مطالعات کیفی قرار دارد و با روش تحلیل  این تحقیق در زمره

محتوای کیفی، توصیفی و تطبیقی انیام شده است. هدف اصلی، 

آرمان ساختارهای  واکاوی  بررسی  و  جنسیتی  منظر  از  شهری 

بازنمایی زنانه و مردانه در متون روایی منتخب است. این پژوهش  

های  ای و اسنادی پیش رفته و از تحلیلی مطالعات کتابخانهبر پایه

مؤلفه استخراج  به  بتواند  تا  است  برده  بهره  و  متنی  مشترک  های 

 شهر دست یابد. متقابل میان دو نوع آرمان
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  مرور  نظری،  مطالعات  بررسی  از   پس  تحقیق،   این  تدوین  فرایند

  مشاور   و  راهنما  اساتید  با  رزم  هایمشورت  انیام  و  موضوع  ادبیات

  صورت   مهم  عامل  چند  گرفتن  نظر  در  با  موضوع  انتخاب.  شد  آغاز

  در  جنسیتی  شهرآرمان  موضوع  بودن  بکر  و  تازگی  اول،:  گرفت 

  تلاقی  در  ایرشتهمیان  تحلیل  قابلیت  دوم،  فارسی؛  رمان  فضای

  وجود  سوم،  جنسیت؛  هاینظریه  و  شناسیجامعه  داستانی،  ادبیات

  بستر   توانندمی  که  ایران  معاصر  ادبیات  در  متنوع  و  غنی  روایی  منابع

 .باشند ایمطالعه چنین برای مناسبی

  میان  تفکیک  آیا   که  شد  مطرح  پرسش   این  ابتدایی،   مراحل   در

  و   ممکن  معاصر  ایرانی  روایی  متون   در  مردانه  و  زنانه  شهرآرمان

  این   که  شد  مشخص  هاپژوهش  پیشینه   بررسی  با  است؟  استناد  قابل 

  و   نگرفته  قرار توجه  مورد   تحلیلی  و  مستقل  طوربه هنوز  دید  زاویه

 . کرد برجسته را پژوهشی چنین انیام ضرورت امر همین

رمان را  پژوهش  این  آماری  تشکیل  جامعه  فارسی  معاصر  های 

آنمی در  که  دغدغهدهند  و  آرمانی  جهان  بازنمایی  های  ها 

ها با رویکردی زنانه یا مردانه، نمود  ایدئولوژیک یا فردی شخصیت 

ای هدفمند و  قابل تحلیلی دارد. از میان این جامعه گسترده، نمونه

معنادار شامل شش رمان برگزیده شده است. در این پژوهش، از 

نمونه )روش  هدفمند  استفاده Purposeful Samplingگیری   )

رمان و  گردیدهشده  انتخاب  دارای  هایی  ادبی  نظر  از  هم  که  اند 

جایگاه شاخصی باشند و هم از منظر مفهومی قابلیت تحلیل دقیق  

 شهرهای جنسیتی را دارا باشند.در چارچوب آرمان

نمونه آماری این پژوهش شامل شش رمان معاصر فارسی است که  

برگزیده   مرد  نویسندگان  از  اثر  سه  و  زن  نویسندگان  از  اثر  سه 

گفتمان  شده میان  تحلیلی  توازنی  اییاد  با هدف  انتخاب  این  اند. 

های  شهر صورت گرفته است. رمانزنانه و مردانه در بازنمایی آرمان

 اند از: انتخابی عبارت

 سهم من اثر پرینوش صنیعی 

 پور طوبی و معنای شب اثر شهرنوش پارسی

 جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور

 احمدمدیر مدرسه اثر جلال آل 

 زمین سوخته اثر احمد محمود

 آبادی کلنل اثر محمود دولت 

اساس  بر  پژوهش  این  در  رمان  شش  انتخاب  معیارهای 

هایی چون نمایندگی از گفتمان زنانه و مردانه )سه نویسنده  شاخص

زن و سه نویسنده مرد( شهرت و اعتبار ادبی آثار، معاصربودن و  

آن  در انطباق  بار  تحلیلی  قابلیت  ایرانی،  با مسائل روز جامعه  ها 

شهری )مانند عدالت، آزادی، هویت، مقاومت  حوزه مفاهیم آرمان

و رؤیای تغییر(، تنوع سبک و نگاه نویسنده و در نهایت دسترسی  

معیارها   این  است.  بوده  دقیق  تحلیل  برای  آثار  متن  به  کامل 

شدهگونهبه تنظیم  و  ای  ساختاری  تطبیقی،  تحلیل  امکان  که  اند 

 مفهومی میان دو رویکرد زنانه و مردانه فراهم شود. 

  بررسی   ای،کتابخانه  منابع  یمطالعه  طریق  از   پژوهش  این  هایداده

  منتخب  هایرمان  متون  مستقیم  تحلیل  و  پژوهشی-علمی   هایمقاله

  و  دانشگاهی های رساله ها،نامهپایان از  همچنین. اندشده گردآوری

  و   جنسیت   فمینیسم،  شهر،آرمان  مفهوم  با  مرتبط  نظری  منابع

 . است  شده  استفاده نیز اجتماعی هاینظریه

- تفسیری  رویکرد  با  کیفی  محتوای  تحلیل  روش  از  تحقیق  این  در

 مفهوم  با  مرتبط  نظری  مبانی  نخست،.  است   شده  گرفته  بهره  تطبیقی

 و  ایرانی  متفکران  نیز  و  غربی  اندیشمندان  دیدگاه  از  شهرآرمان

  و   شدهاستخراج  نظری  هایمؤلفه  سپس.  است   شده  بررسی  اسلامی

  ساختار.  گرفتند  قرار  هارمان  بررسی  مبنای  آثار،  تحلیل  مرحله  در

  و   زنانه  شهرآرمان  هایویژگی  که   شده  طراحی  ایگونهبه  تحلیل

 ذهنی  هایتصویرسازی  نوشتاری،  سبک  ساز،تقابل  عناصر  مردانه،

  در   فرهنگی  و  جنسیتی  طبقاتی،  های خواسته  بازتاب  و  اجتماعی  و

 .اندشده تحلیل  و استخراج دقت  به هارمان

 های تحقیقیافته

 نویس  زنان هایرمان در زنانه شهرآرمان  تحلیل
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 : سهم من نوشته پرینوش صنیعی

دهنده از زیست زنانه در دل  رمان سهم من تصویری ژرف و تکان

میجامعه ارائه  متلاطم  و  سیاسی  پدرسارر،  شخصیت ای  دهد. 

اصلی داستان، فریده، دختر نوجوانی از طبقه متوسط جامعه ایرانی،  

و  انقلاب  سرکوب،  سنت،  با  چالش  در  که  است  زنانی  نماینده 

خویش انسانی  جایگاه  بازتعریف  جستیوی  در  اند.  مهاجرت، 

شهر در این رمان نه تصویری خیالی، بلکه تمنای واقعی یک  آرمان

زعم من، سهم من یکی از  . به(6)زیست انسانی و آزادانه است  

نمونهموفق زنانهترین  ادبیات  آرمانهای  که  است  را محور  شهر 

واقعیت به دل  در  فانتزی،  فضاهای  اجتماعی  جای  دردناک  های 

میجست  هموجو  تیربهذاتکند.  من  برای  مهتاب  با  ای  پنداری 

های صدای زنان ایرانی در سال این رمان صدای بی برانگیز بود.تأمل

شده، تصمیمات  گر آرزوهای سرکوبگذشته است. فریده، روایت 

رنجتحمیل و  عمیقیشده  تیربه های  زنان  از  بسیاری  که  ست 

با  کرده پیوند عمیق داستان  اند. صداقت زبانی، سادگی روایت و 

 واقعیت اجتماعی، از دریل موفقیت گسترده این اثر است. 

بهره با  که  است  نویسندگانی  جمله  از  صنیعی  از  پرینوش  گیری 

ی خود در بطن جامعه، موفق  ی زیستهشناسی و تیربهدانش روان

حال تحلیلی از وضعیت زنان  گرا و درعینشده است روایاتی واقع

تنها  ویژه رمان »سهم من«، نهدر ایران معاصر ارائه دهد. آثار او، به

از ستم است، بازتابی  زنان  بر  واردآمده  اجتماعی  و  تاریخی  های 

بندی ذهنیت زنانه در مواجهه  بلکه کوششی آگاهانه برای صورت

می محسوب  نابرابری  و  سنت  قدرت،  ساختارهای  نگاه  با  شود. 

های زن، متکی بر شناخت عمیق از روان  صنیعی در خلق شخصیت 

مرز    رو، نوشتار او درهای فرهنگی است و از همینانسان و زمینه

 گیرد. شناختی جای میمیان ادبیات داستانی و تحلیل جامعه

 :پورطوبی و معنای شب نوشته شهرنوش پارسی

زنانه بر شخصیت  تکیه  با  معنای شب  و  طوبی  محوری رمان  ی 

اسطوره روایتی  ترسیم  به  طوبی،  زن -ایخود،  هویت  از  تاریخی 

تا   قاجار  اواخر  از  سیاسی  و  اجتماعی  تحورت  بستر  در  ایرانی 

می ذهنی  پهلوی  با  کودکی،  ابتدای  همان  از  طوبی  پردازد. 

وجوگر و متفکر، در تقابل با انتظارات سنتی پیرامون زن قرار جست 

شهر  یابد، اما آرمانگیرد. او در فضایی دینی و مردسارر رشد می می

اش بنا خود را نه در جهان بیرونی، بلکه در دنیای درونی و ذهنی

کند. طوبی در عین درگیر بودن با جبرهای تاریخی و سیاسی،  می

  سازد؛ فضایی که شهر خود را در فضایی فردی و ذهنی میآرمان

های مردسارر  در آن قدرت دانایی و استقلال زنانه در برابر روایت 

ای است  . شخصیت طوبی برای من نماد زن ایرانی (13)ایستد  می

که نه از طریق مبارزه بیرونی، بلکه با جهاد درونی و آگاهی، هویت  

شهر، ظریف و درونی اما  کند. این نوع آرمانخود را بازتعریف می

ها، زیسته و  ها و تناقضطوبی در دل تاریکی بسیار قدرتمند است.

دهند، ولی چیز را از دست میست که همهآموخته. او شبیه زنانی

شان از جهان، همیشه کم است،  کنند. زنانی که سهمخود را پیدا می

 زایند. شان از رنج، بسیار. و در همین رنج، معنا را میاما سهم

پارسی تلفیق  شهرنوش  با  توانسته  که  است  نویسندگانی  از  پور 

زن نگاهی  و  نمادین  زبان  اجتماعی،  روایت رئالیسم  هایی  محور، 

کند که در آن تاریخ، سنت و  خلق  ایرانی در بستر  ها هویت زن 

ویژه »طوبی و معنای شب«،  شود. آثار او، بهسرکوب بازخوانی می

آن  از  تأویل بیش  برای  تلاشی  باشند،  واقعیت  بازتاب  صرفاً  که 

زنانه منظر  از  بهرههستی  با  که  نگاهی  بناند؛  از  های  مایهگیری 

اسطوره و  زیستهعرفانی  تیربه  و  ای،  معنا  ساحت  به  را  زن  ی 

 زند.شناخت گره می

 خلاصه رمان »طوبی و معنای شب«:

ای مذهبی در تهران دوره قاجار و  ست از خانوادهطوبی، دختری

وجوگر دارد.  پهلوی، که از همان کودکی، ذهنی متفاوت و جست 

کنند، سنش به خیاطی و شوهرداری فکر میکه دختران هم در حالی

طوبی دنبال کتاب است، دنبال معنا، دنبال دانستن. او از همان ابتدا  

آموزه در  میان  مدرنیته  و  آگاهی  به  کشش  و  مذهبی  سنتی  های 
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فکرانه دارد و  نوسان است. پدرش، با همه تعصبات، روحی روشن

فرستد؛ و همین شروع مسیر زندگی پرفراز و او را به مدرسه می 

آید که مینشیب طوبی است. طوبی در نوجوانی به عقد مردی در

دنیا به به  کودکی  ازدواج،  این  دل  از  اما  شده؛  تحمیل  او  به  زور 

های ذهنی، عاطفی و هویتی اوست.  آید که محور اصلی درگیریمی

جنگ،   آوارگی،  هیرت،  از  پر  طوبی  زندگی  بعد،  به  اینیا  از 

ناتمام و جست سیاست، خیانت، عشق برای  وجوی بیهای  پایان 

شود  شود. او از دختری در حصار خانه و سنت، تبدیل میمعنا می

خیابان میان  که  زنی  زندانبه  حرمها،  خانهها،  و  بیگانه، ها    های 

ها، با مردانی از  گردد. از دل تیربه اش میدنبال خویشتن حقیقیبه

گرا،  شود: اسلامهای گوناگون اجتماعی و سیاسی مواجه میطیف

روشن غربکمونیست،  مرد  فکر  انقلابی،  مرد  سنتی،  مرد  زده، 

مهری به  نوعی رد پای سلطه و بیها، بهطلب... و در همه آن قدرت

ماند. نه در خانه، نه در ذهن، نه  جا نمیبیند. طوبی یکزن را می

به   ایدئولوژی  یک  از  است؛  عبور  حال  در  مدام  او  باور.  در 

ایدئولوژی دیگر، از یک شهر به شهر دیگر، از یک مرحله فکری  

به مرحله بعد. گاهی مذهبی، گاهی انقلابی، گاهی عارف، گاهی 

وبی، خودش  ط  ٔ  شود. خانهکدام خانهی او نمیگرا... اما هیچپوچ

در دل آشوب او  نمیاست.  تاریخی و سیاسی،  فقط  های  خواهد 

اش در  خواهد معنا پیدا کند، حتی اگر معنای زندگیزنده بماند؛ می

قرار. طوبی  خود شب پنهان باشد، یا اصلاً در تنهایی، یا در ذهنی بی

رسد که دیگر نه به سیاست  در پایان رمان، به جایی از زندگی می

دل بسته، نه به عشق، نه به مردان، نه حتی به نیات. فقط خودش 

ست که  است و ذهنی پر از تیربه و زخمی، اما زنده. او حار زنی

ققنوس درون  همه  از  با  رمان  برخاسته.  دوباره  اما  سوخته،  وار 

غرور،  ادعا، بیشود: بلوغی بیهایش، به بلوغی زنانه ختم میتلخی

 اما عمیق و انسانی. 

 :جزیره سرگردانی نوشته سیمین دانشور

رمان جزیره سرگردانی روایتی چندریه از بحران هویت زن ایرانی  

و غرب   و شرق  احساس،  و  عقل  مدرنیته،  و  کشاکش سنت  در 

ای ست از طبقهاست. شخصیت اصلی داستان، هستی دارایی، زنی

کرده که ظاهراً آزاد است، اما در درون خود با نوعی  مرفه و تحصیل

کند. هستی، میان  وپنیه نرم می هویتی دست خلأ، اضطراب، و بی

های نو و کهنه، و میان مردان مختلفی که هر کدام نمادی از  ارزش

روانی و  فرهنگی  سیاسی،  است.  ساختارهای  نوسان  در  اند، 

به  آرمان رسیدن  برای  روندی  بلکه  مقصد،  نه  رمان  این  در  شهر 

. آنچه برای من در این رمان (14)استقلال ذهنی و وجودی است  

شهر بود. برخلاف آثار مردانه  برجسته بود، »فرآیندی بودن« آرمان

آرمان نهایی و مشخص میکه  را  در دل شهر  اینیا زن  در  دانند، 

انتخاب و  زنانی هاست.فرایند  نماینده  با سنت  هستی  نه  که  ست 

اند، نه مدرنیته آرامشان کرده. زنی میان دو جهان، میان دو  کنار آمده

ای که زن را یا  زبان، میان دو نوع نگاه به زن بودن. در دل جامعه

خواهد یا در نقش نماد روشنفکری، هستی سعی در قاب خانه می

طور که  خواهند، نه آن طور که مردان میکند خودش باشد؛ نه آنمی

پایان رمان، پاسخ روشنی برای سوال گویند.ها میکلیشه های  در 

شود، اما خودش تغییر کرده. دیگر آن دختر مردد  هستی داده نمی

وابسته زنی  و  تنهایینیست. حار  که  را میست  فهمد، غیبت  اش 

آورد، و در دل همین سرگردانی، خودش را از نو مانی را تاب می

زنیمی داستان  رمان،  آشفتگیسازد.این  دل  در  که  های ست 

برای  نه  کند.  تعریف  نو  از  را  خودش  باید  عاطفی،  و  اجتماعی 

نقش برای  نه  این،  دیگران،  برای خودش. و  بلکه  ها و هنیارها، 

 سهم واقعی اوست از زندگی: خودشناسی، رهایی و بلوغ. 

پردازی زنانه در ادبیات  سیمین دانشور را باید از پیشگامان روایت 

نویسنده دانست؛  فارسی  و  مدرن  اندیشمندانه  نثری  با  که  ای 

ساختاری فلسفی، هویت زن را نه فقط در نسبت با جامعه، که در 

معنای هستی جست  با خود و  در رمانوجو مینسبت  هایی کند. 

بازنمایی صرف وضعیت   از مرز  چون جزیره سرگردانی، دانشور 
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رود و به ترسیم فرایند تردید، آگاهی و انتخاب در  زنان فراتر می

وگو با سنت،  پردازد. نوشتار او، آکنده از گفت ذهن زن ایرانی می

ریه  همین  در  دقیقاً  و  است؛  عشق  و  مدرنیته  های  مذهب، 

گر، شنیده  مثابه فردی متفکر و کنشست که صدای زن، بهمتنیمیان

 شود. می

 خلاصه رمان »جزیره سرگردانی«:

کرده و امروزی، ای مرفه، تحصیلست از طبقههستی دارایی دختری

چیز دارد: زیبایی، ثروت، استقلال نسبی، و آزادی که در ظاهر همه

ست که خودش  انتخاب. اما در درون، دچار نوعی خلأ و سرگردانی

ست  دنبال معنا، عشق و هویتیشناسد. او بهدرستی نمیهم آن را به

که میان سنت و تیدد، عقل و احساس، جامعه و فرد، گم شده  

مسلک، نقاش  است. هستی عاشق مانی است؛ پسری مرموز، عارف

فیلسوف هستی، و  اطراف  معمول  مردهای  برخلاف  که  گونه 

مثل  هستی  برای  مانی  است.  متفاوت  زندگی  و  زن  به  نگاهش 

ست رو به دنیایی دیگر؛ دنیایی که در آن عشق با اندیشه،  ایپنیره

ا معنا، و زن با روح خود برابر است. اما این عشق سرانیامی  شور ب

می ناپدید  مانی  دارد.  میتلخ  گفته  اما  شود؛  شده،  کشته  که  شود 

جسدی نیست، قطعیتی نیست، خبری نیست. فقط غیبت است و  

ماند با یک دل شکسته و دنیایی پر از سوال. او خاطره. هستی می

مرحله میوارد  زندگی  از  دیگر  ای  هم  را  انگار خودش  که  شود 

نقشه، نما، بیقطب کند در یک جزیره افتاده، بیشناسد. حس مینمی

ای از سرگردانی. در نبود مانی، هستی به مرور از  امید. جزیرهو بی

گر تبدیل  نگر و پرسشزنی وابسته به عشق، به زنی متفکر، خویشتن

گیرد  اصله میشود. او از پناه بردن به عقل غربی و منطق خشک فمی

تاریکی در دل  مثل عشق، مرگ،  و  مفاهیمی  به  های درون خود، 

شود. او با گذشته، خانواده، خدا، عرفان و خودشناسی نزدیک می

تنهاییترس وجوی حقیقتی  شود و به جست رو میاش روبهها و 

رود؛ حقیقتی که در هیچ کتاب درسی و نظریه اجتماعی  شخصی می 

 نیست، بلکه در دل تیربه، رنج، و شهودِ زنانه نهفته است. 

 نویس  مردان هایرمان در مردانه شهرآرمان  تحلیل

 :احمد مدیر مدرسه نوشته جلال آل

آرمان بازنمایی  در  کلیدی  اثری  مدرسه  مدیر  مردانهرمان  ی شهر 

دهه   آرمان  ۳0روشنفکری  است؛  آیندهایران  در  نه  که  ای  شهری 

فانتزی، بلکه در دل نهادهایی مثل مدرسه، آموزش، وجدان کاری  

اصلاح میو  شکل  اجتماعی  تصویری  گری  رمان،  این  گیرد. 

بوروکراسی  واقع آموزشی،  نظام  فاسد  ساختار  از  تلخ  و  گرایانه 

جامعه و  میاداری  ارائه  اخلاقی  رکود  درگیر  شخصیت  ای  دهد. 

ای از ناکارآمدی، اصلی در تلاش برای اییاد تغییر، گرفتار چرخه

بی و  میفساد  آرمانتفاوتی  نوعی  شود.  اثر،  این  در  مردانه  شهر 

اخلاق و  متعهد  آموزهجامعه  در  ریشه  که  است  های  مدار 

احمد با نگاهی تلخ  . به نظر من، آل (15)دارد   ۳0هه روشنفکری د

دهد که در آن نه  شهر ارائه میاما هشداردهنده، تصویری از آرمان

اخلاق مدیریت  بلکه  انتزاعی،  تحقق عدالت  قابل  عدالتِ  و  مدار 

دغدغه اصلی است. این نگاهی است که هنوز هم در بسیاری از  

 نهادها مغفول مانده است. 

می را  مدرسه  مدیر  آرمانرمان  از  روایتی  مردانه توان  ناکام  شهر 

مند(  دانست؛ جایی که راوی )یک مرد روشنفکر، معلم، و دغدغه

اجتماعی،  می نمادپردازی  در  که  ی  را  مدرسه  یک  فضای  کوشد 

ای از جامعه است ی با اخلاق، نظم و عدالت احیا کند. او نماینده

انسانی در سر   از محیطی سالم، مؤثر و  آغاز، تصویری ذهنی  در 

شهر کوچک مردانه است:  دارد؛ تصویری که در واقع نوعی آرمان

به اما  تأثیرگذاری.  و  اخلاقی  اقتدار  مسئولیت،  برای  مرور، جایی 

ساختار پوسیده، روابط قدرت، فساد اداری و فشارهای معیشتی،  

می تهی  درون  از  را  آرمان  آرماناین  به  کنند.  راوی،  شهر 

تنها هیچ  شود؛ جایی که نهشهری در دل واقعیت تبدیل میادآرمانپ

نمی حاصل  خطر  تغییری  معرض  در  نیز  راوی  خود  بلکه  شود، 

گیرد. در این میان، باید توجه داشت که رمان از  استحاله قرار می

گری  گرایی، کنشهای آرمانمنظر مردانه نوشته شده و تمام ساحت 
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و درگیری با ساختار، در اختیار شخصیت مرد است. در رمان، نه 

این   در  زن  زنان.  مؤثر  از حضور  نه  زنانه خبری هست،  نگاه  از 

ست  ایای است؛ و این غیبت، خود نشانهروایت، غایب یا حاشیه

ای که دغدغهی ساختن را  بینی مردمحور راوی و جامعهاز جهان

کند.  ی کنش حذف میگذارد و زن را از دایرهتنها به دوش مرد می

هایی چون سهم توان در کنار رماناز این جهت، مدیر مدرسه را می 

این  من، جزیره با  داد؛  قرار  معنای شب  ی سرگردانی و طوبی و 

شهرِ خود هستند،  تفاوت که در آن آثار، زنان در پی ساختن آرمان

د با فساد  شهر مردانه، در برخورحال آنکه در مدیر مدرسه، آرمان

پاشد. در نتییه، این رمان از نظر سبک،  سرعت فرومیساختاری، به

مقایسه امکان  با تصویرهای  زبان و محتوای اجتماعی،  ی روشنی 

های مهم سقوط تواند یکی از نمونهشهر دارد و میزنانه از آرمان 

 شمار رود. یوتوپیای مردانه در ادبیات معاصر فارسی به

احمد از نویسندگانی است که نوشتارش همواره درگیر  جلال آل 

بحران هویت، تضادهای اجتماعی و نقد ساختارهای رسمی بوده  

است. او با زبانی صریح و نگاهی انتقادی، تیربه زیستهی روشنفکر 

کشد. در ایرانی را در دل تناقضات فرهنگی و سیاسی به تصویر می

آل مدرسه،  مدیر  عبور  آثاری چون  فردی  روایت  از سطح  احمد 

گری و  کرده و به ترسیم نوعی ستیز درونی میان خواست اصلاح

های او اغلب در مرز  پردازد. شخصیت شده میهای تحمیلواقعیت 

میان انفعال و اعتراض، درگیری و انزوا، به نمادهایی از روشنفکری  

 شوند.معاصر بدل می

 احمد:خلاصه داستان رمان »مدیر مدرسه« اثر جلال آل

دل خسته،  مردی  است؛  سابق  معلم  یک  داستان،  از  راوی  زده 

گیرد مدتی در و پیکر اداری، که تصمیم می بوروکراسی و زندگی بی

ای کوچک و کهنه  از تدریس کنار بکشد و در عوض، مدیر مدرسه

ساده مدیری  شغل  ظاهر،  در  شود.  تهران  شهر  جنوب  و  در  تر 

شود که این تصمیم مرور روشن میرسد، اما بهآبرومندتر به نظر می

های  نظمی، آدم ست از فساد، فشار، بیآغاز فرو رفتن در گردابی

میموعهفرصت  با  راوی  پوسیده.  ساختارهای  و  از  طلب  ای 

شود: از ناظم مکار و زرنگ  رو میهای ریز و درشت روبهشخصیت 

باج والدینی  تنبل،  مستخدمی  تا  بچهگرفته  و  گیر،  رهاشده  هایی 

و به  آموزش  پرورش.  نه  است،  آموزش  نه  که  تدریج پرورشی 

تنها پاداشی  یابد که در این سیستم، صداقت و وجدان کاری نهدرمی

خواهد آدم حسابی بماند، اما  ندارد، بلکه مایه دردسر است. او می

او فشار می به  با فساد تطبیق  شرایط مدام  که یا خودش را  آورد 

آدم با  با سیستم،  با خودش،  او  درگیری  برود.  کنار  یا  های دهد، 

کم از آنچه شود کماش، باعث میاطراف و حتی با نیازهای مالی

شود  بود فاصله بگیرد. او از یک معلم ساده، به مدیری تبدیل می

ست  فکریترسد. راوی در واقع نماد روشنکه گاهی از خودش می

در کاری فردی« جامعه را اصلاح کند، اما  خواهد با »درست که می

رو  عمل با دیوار واقعیت تلخ، فقر، فساد و ریاکاری ساختاری روبه

ی کوچک است؛ جایی شود. مدرسه در این رمان، یک جامعهمی

آرمان و  است  خودش  منافع  فکر  به  هرکس  آن که  در  جایی  ها 

دهد. نه ندارند. در پایان، راوی خسته و بریده، خودش استعفا می

بیرون   از مدرسه  انزجار.  از سر خستگی و  بلکه  از سر شکست، 

کند که کیا برود، چه کند.  زند و در خیابان، با خودش فکر میمی

صادقانه پایان  سردرگمی،  این  فقط ایو  که  مردی  برای  ست 

خواست آدم خوبی بماند، اما نتوانست در سیستمی که برای آدم می

 خوب بودن ساخته نشده. 

 :زمین سوخته نوشته احمد محمود

نمونه محمود،  احمد  سوخته  زمین  گفتمان رمان  از  شاخص  ای 

برخلاف آرمان اما  است؛  ویرانی  و  جنگ  بستر  در  مردانه  شهر 

شهر در این رمان نه  بسیاری از متون حماسی و ایدئولوژیک، آرمان

در پیروزی و قهرمانی، بلکه در تلاش برای بقا، وفاداری به خاک، 

شود. زمین سوخته  و حفظ کرامت انسانی در دل فاجعه تعریف می 

داستان مقاومت، رنج و ویرانی است؛ روایتی از جنگ ایران و عراق  

و تأثیر آن بر انسان خوزستانی. شخصیت اصلی رمان نه یک قهرمان  
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دنبال معنای  نظامی، بلکه انسانی عادی است که در دل ویرانی به

می آرمانزندگی  و گردد.  »دفاع«  دل  در  اثر،  این  در  مردانه  شهر 

شهر در این . برای من، آرمان(16)شود  »نیات خانه« تعریف می 

آلی انتزاعی، بلکه حس تعلق و پیوند با خاک و مردم رمان نه ایده

آرمان  به  مردانه  نگاه  این  روایت است.  با  تفاوت  شهر  زنانه  های 

که درباره جنگ باشد، درباره  بنیادین دارد. زمین سوخته بیش از آن 

ماندن  زیستن در دل فاجعه است؛ درباره تلاشی انسانی برای زنده

رمان   ور است. ماندن را معنا کردن، حتی بر زمینی که شعلهو زنده

ویران از  برجسته  تصویری  محمود،  احمد  سوخته  شهری  زمین 

شهرهای فردی و جمعی در  دهد که در آن، آرمانمردانه ارائه می

پاشند. این اثر،  بار جنگ، فرو میتقابل مستقیم با واقعیت خشونت 

رکز  برخلاف گفتمان رسمی و حماسی مسلط بر ادبیات جنگ، با تم

دهد که چگونه  ی متوسط، نشان میی مردی عادی از طبقهبر تیربه

آوری، محافظت از خانواده، و ثبات  ای چون نانهای مردانهآرمان

تهی  معنا  از  آوارگی  و  بمباران  آوار  زیر  اجتماعی،  و  اقتصادی 

بلکه  می قهرمانی،  اثبات  صحنه  نه  جنگ  روایت،  این  در  شوند. 

نقش  ایفای  در  ناتوانی  و  هویت  فرسایش  برای  های  بستری 

قهرمانتثبیت  حذف  با  محمود  است.  مردانه  و شده  آرمانی  های 

آن شخصیت جایگزینی  با  انسانی،  ها  و  متزلزل  صادق،  هایی 

کشد. در تقابل با  شهر مردانه را به چالش میهای سنتی آرمانبنیان

مثابه  بهمندی قهرمانانه، بلکه  این تصویر، زنان نیز نه از منظر قدرت

پذیری حضور دارند؛ نقشی که در  عاملان سکوت، مراقبت، و دوام

شهر را در خاموشی و تداوم  ای از آرمانشهر، ماهیت زنانهدل ویران

بازمی بازنمایی  زندگی  طریق  از  سوخته  زمین  بنابراین،  نمایاند. 

آرمان شکلشکست  و  مردانه  مقاومت شهر  بیگیری  و  های  صدا 

دوگانه تقابل  تحلیل  برای  مناسب  بستری    ی زیرپوستی، 

 سازد. شهرهای جنسیتی در ادبیات معاصر فارسی فراهم میآرمان

محور است  حال انسانگرا و درعینای واقعاحمد محمود نویسنده

های جمعی و بازتاب وجدان که ادبیات را ابزاری برای ثبت تیربه

می فرودست  مردمان  رماناجتماعی  در  زمین  داند.  چون  هایی 

سوخته، او با زبانی ساده اما پرقدرت، تصویری ملموس از زندگی  

ارائه می ایران در بستر جنگ و بحران  نوشتار مردم جنوب  دهد. 

ای از تاریخ معاصر است؛ نه از منظر قدرت و سیاست،  محمود آینه

ای که در دل ویرانی، همچنان  کشیدهانداز انسان رنجبلکه از چشم

 دنبال معنا، کرامت و ایستادگی است. به

 خلاصه رمان »زمین سوخته«: 

گرایانه از آغاز جنگ  رمان زمین سوخته تصویری مستندگونه و واقع

ایران و عراق و تأثیرات ویرانگر آن بر زندگی مردم جنوب ایران، 

دهد. داستان از روزهای نخستین تهاجم ویژه شهر آبادان، ارائه میبه

شود و در دل فضایی پرآشوب ارتش عراق به خاک ایران آغاز می

رود که در آن، شهروندان عادی قربانی خشونت،  و بحرانی پیش می 

شوند. راوی داستان، مردی از  ناامنی و فروپاشی نظم اجتماعی می

طرف و عاری از  طبقه متوسط و ساکن آبادان است که با نگاهی بی

های تلخ و عینی خود و اطرافیانش از گر تیربهشعارزدگی، روایت 

هایی  آبادان، به خانه  های متروک جنگ است. مخاطب با او به کوچه

فروریخته گلوله  و  بمب  زیر  صفکه  به  و  و  اند،  نان  های 

میپناهگاه موقت  قهرمانهای  روایت،  این  در  جایی  رود.  سازی 

ای، بلکه برای بقا، برای  های اسطورهندارد؛ مردم نه برای فداکاری

می تلاش  دود  و  آوار  دل  در  انسانی  کرامت  احمد  حفظ  کنند. 

شهری و ضدحماسی  محمود در زمین سوخته تصویری ضدآرمان

محور، بر وجه  کند. او با حذف عنصر قهرماناز جنگ ترسیم می

دهد که چگونه  گذارد و نشان میانسانی و تراژیک جنگ تأکید می

های نظامی مربوط باشد، زندگی  که به میدانجنگ، حتی پیش از آن

رهنگی و خانوادگی  کند و پیوندهای اجتماعی، فروزمره را نابود می

گسلد. روایت محمود سرشار از جزئیات مستند اجتماعی و  را می

ای ملموس از وضعیت نابسامان مردم شناختی است که چهرهروان

ها،  ی این ویرانیدهد. در کنار همهجنوب در آغاز جنگ ارائه می

خورد.  هایی از ایستادگی و استمرار زیستن نیز به چشم مینشانه
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صحنه در  نه  رمان  این  در  در  مقاومت  بلکه  نظامی،  پرشور  های 

های خود را ترک شود که خانهپایداری خاموش مردمی نمایان می

بینمی و  گلوله  وجود  با  که  نان  کنند،  همچنان  قحطی،  و  برقی 

کنند، و امید را در سکوت حفظ پزند، فرزندانشان را پنهان می می

 نمایند.می

ایران و عراق در سال   تاریخی رمان: جنگ  بستر  ، 1۳۵9زمان و 

ویژه روزهای آغازین تهاجم نظامی به شهر آبادان، فضای تاریخی  به

می شکل  را  داستان  اجتماعی  جنگو  شهر  به  دهد.  آغشته  زده، 

 وحشت، مقاومت، مهاجرت و ویرانی است. 

 :آبادیکلنل نوشته محمود دولت

دولت  محمود  کلنل  از شاخصرمان  یکی  نمونهآبادی،  های  ترین 

در ادبیات معاصر فارسی است؛ جهانی    شهر مردانهویرانبازنمایی  

شکست   و  ساختاری  خشونت  زوال،  سرکوب،  از  مملو 

ها. این رمان روایتی پر از درد، تاریخ و سرکوب است؛  ایدئولوژی

شکست  میانه  در  میانسال،  مردی  آن،  قهرمان  که  های  داستانی 

ها گرفتار است.  ایدئولوژیک، خشونت نظامی و فروریختن ارزش

ای نظامی است که  شخصیت اصلی رمان، مردی میانسال با گذشته

های سیاسی و خانوادگی، در نوعی  اکنون در میانهی فروپاشی آرمان

شهر مردانه  آرمان  پناهی کامل زیستی و ذهنی گرفتار آمده است.بی

دل  در  رستگاری  تمنای  بلکه  قدرت،  در  تیلی  نه  اثر  این  در 

.  شخصیت کلنل به نظرم بازتاب روشنفکر  (17)فروپاشی است  

خورده ایرانی است که دیگر نه در قدرت، نه در زبان، و  شکست 

نمی پناهگاهی  در جامعه،  آرماننه  نهیابد.  او  بلکه  شهر  دور،  تنها 

دولت  محمود  اثر  کلنل  رمان  است.  از غیرممکن  یکی  آبادی، 

نمونهشاخص ویرانترین  بازنمایی  ادبیات  های  در  مردانه  شهر 

فروپاشی، خشونت   از سرکوب،  پر  جهانی  است؛  فارسی  معاصر 

قهرمان   دیگر  مردان  آن،  در  که  امید  تدرییی  زوال  و  ساختاری 

بلکه قربانیان چرخه ایدئولوژینیستند،  معیوب قدرت و  اند. های 

میهن و  اقتدار  نظم،  نماد  زمانی  که  گذار  کلنل،  در  بوده،  دوستی 

چهره به  انقلاب،  از  پس  ویرانتاریخی  بدل ای  مطرود  و  شده 

او  می در  نهشود؛  بلکه  شده،  حذف  اجتماعی  مناسبات  در  تنها 

های عمیق پدرانه مواجه است. فرزندان خانواده خود نیز با ناکامی

های مختلف  خورده نسلاو، هرکدام بازتابی از مسیرهای شکست 

اند، یا در جنون و انزوا فرو  اند که یا در بندند، یا کشته شدهجامعه

آرمانرفته مرگ  عینی  تیسم  فروپاشی،  الگوی  این  شهر  اند. 

پرستی و ای است که با مفاهیمی چون قدرت، کنترل، وطن مردانه

شود. در تقابل با این تصویر، زنان در  نقش سرپرستی تعریف می 

به سیاسی  رمان،  کنش  نوعی  حامل  )پروانه(،  کلنل  دختر  ویژه 

شدن، شکل دیگری از  اند؛ آنان با وجود قربانیخاموش اما مقاوم

میپایمرد عرضه  را  جسارت  و  شکست  ی  به  گرچه  که  کنند 

تنها روایتگر  انیامد، اما از جنس پایداری است. بنابراین، کلنل نهمی

استبداد سیاسی است،   انحلال هویت مردانه در بستر خشونت و 

شهرهای زنانه  های میان آرمان ها و تناقضبلکه امکان تحلیل شکاف

آورد. روایت ای در حال گذار را نیز فراهم میو مردانه در جامعه 

رمان، ساختاری غیرخطی دارد و با زبانی شاعرانه، تراژیک و بسیار 

آنکه  از  بیش  کلنل  است.  جمعی  و  فردی  زوال  تصویرگر  تلخ، 

داغ پدر  یک  فردی  نسلداستان  زوال  از  تمثیلی  باشد،  ها،  دیده 

  ها و تباهی وطن است؛ وطنی که هم فرزندان خود را ناکامی آرمان

 بلعیده و هم پدران را به فراموشی سپرده است. 

دولت  نویسندهمحمود  ریشهآبادی  زبانی  با  که  است  در  ای  دار 

دغدغه و  بومی  روایت فرهنگ  تاریخی،  و  فلسفی  هایی  هایی 

زند.  جمعی ایرانیان نقب می  ٔ  آفریند که به ژرفای ذهن و حافظهمی

های  های ایدئولوژیک، شکست ویژه کلنل، بازتاب بحرانآثار او، به

آبادی با اند. دولت وجوی رستگاری در دل ویرانیتاریخی و جست 

پیچیده  ساختارهای  بر  نه  ٔ  تکیه  شخصیتی،  و  تیربه  روایی  فقط 

روان که  با  فردی،  مواجهه  در  را  ملت  یک  اجتماعی  پریشی 

کشد. صدای او، صدای  خشونت، سکوت و سرکوب به تصویر می

 وجدان معترض تاریخ معاصر ایران است. 
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 خلاصه رمان »کلنل«: 

های دهه  های بارانی و تاریک یکی از سالرمان کلنل در دل شب 

می آغاز  ایران  افسر  شصت  داستان،  اصلی  شخصیت  شود. 

»کلنل«  بازنشسته عنوان  با  تنها  که  است  شاهنشاهی  ارتش  از  ای 

شود. او مردی منزوی، افسرده و شکسته است که در شناخته می

ای که خود نمادی از  کند؛ خانهای فرسوده و نمور زندگی میخانه

رمان،   آغاز  همان  در  اوست.  بیرونی شخصیت  و  درونی  ویرانی 

خواهد که برای  آید و از کلنل میمردی از سوی نیروهای امنیتی می

تحویل گرفتن جسد دخترش، پروانه، به سردخانه بیاید؛ دختری  

واقعه،   این  است.  شده  کشته  زندان  در  و  بوده  سیاسی  فعال  که 

ب افتادن زنییرهکاتالیزوری  از خاطرات، دردها،  رای به جریان  ای 

سرافکندگیشکست  و  تاریخ  ها  از  دهه  چند  طول  در  کلنل  های 

شود. در طول روایت، کلنل با خاطرات پنج فرزند معاصر ایران می

شود: پسر بزرگش، امیر، در جنگ کشته شده؛ پسر رو میخود روبه

گرا بوده، اکنون در وضعیتی  دیگرش، مسعود، که زمانی فعال چپ 

برد؛ دخترش، پروانه، در زندان کشته شده؛ پسر سر مینامعلوم به

در  و  شده  روانی  اختلال  دچار  شکنیه  از  پس  فرهاد،  دیگرش، 

اش خود  نام و نشانیترین پسرش، که بیتیمارستان است؛ و کوچک

است.   شده  نابود  شرایط  فشار  زیر  است،  هویت  بحران  گویای 

نیز   کلنل  او  پیشهمسر  خانوادگی  زندگی  و  کرده  خودکشی  تر 

نهبه نیز  کلنل  این میان، خود  پاشیده است. در  از هم  از  کلی  تنها 

معذب،  وجدان  گرفتار  خود  درون  در  بلکه  شده،  طرد  جامعه 

خاطر  های عمیق و تنهایی سهمگین است. او که زمانی بهپشیمانی

مرداد سر باز    ۲۸شناسی، از دستور کودتای  دوستی و وظیفهمیهن

پناه مانده است. او هر  پاداش و بیزده بود، حار در میانسالی، بی

سایه و  خود  با  گذشتهشب  گفت های  میاش  گور  وگو  به  کند، 

پناه می برد، و در پایان، جسد پروانه را در باغچه دفن  همسرش 

باغچهمی امیدها،  کند؛  همهی  گورستان  به  تبدیل  اکنون  که  ای 

 هایش شده است. نفرزندان و آرما

 شهر زنانه و مردانه در شش رمان معاصر مقایسه تطبیقی آرمان

شهرهای زنانه و مردانه در شش رمان مورد بررسی،  مقایسه آرمان

تفاوتنشان مفهوم دهنده  از  مردان  و  زنان  تلقی  در  بنیادین  های 

های سهم رهایی، آزادی، عدالت و تحقق خود است. زنان در رمان

شهر را فضایی من، جزیره سرگردانی و طوبی و معنای شب، آرمان

مدار  برای بازتعریف هویت، گریز از سلطه و ساخت جهانی اخلاق

در رمانو همدرنه می  مردان  مقابل،  در  مدیر مدرسه، دانند.  های 

آرمان کلنل،  برابر  زمین سوخته و  در  مقاومت  منظر  از  یا  را  شهر 

ای در دل تاریخ و  کنند یا در قالبی تلخ، گمشدهویرانی تعریف می

نویسندگان با  شود که زنوضوح دیده می. به(18)بینند  سرکوب می

شهر را به درون انسان  شناختی، آرمانتمرکز بر درون و مفاهیم روان

آن می حال  اجتماعی،  برند،  ساختارهای  درگیر  بیشتر  مردان  که 

 اند.تاریخی و سیاسی

شهرهای زنانه، مسئله »هویت« و »جنسیت« محور اصلی  در آرمان

را   خود  صدای  مردانه،  جهانی  در  تا  است  تلاش  در  زن  است؛ 

رمان در  شخصیت بازیابد.  مطالعه،  مورد  در  های  زن  های 

اند که در آن بتوانند خود را از اسارت سنت،  وجوی جهانیجست 

نوع   این  برسند.  خودبسندگی  به  و  کرده  رها  مذهب  یا  سیاست 

. در  (19)شهر، گرایشی اگزیستانسیالیستی و فردمحور دارد  آرمان

آرمان تحلیل شخصی، احساس می به  زنانه  نگاه  این  در  کنم  شهر 

تیربه در  ریشه  هم  ایران،  معاصر  هم  ادبیات  و  دارد  زیسته  های 

 شود. نوعی نقد به ساختارهای فرادستِ پدرساررانه محسوب می

آرمان بهدر  مردانه،  زمین  شهرهای  و  کلنل  مانند  آثاری  در  ویژه 

ها  سوخته، »خاطره« و »تاریخ« نقش اصلی دارند. مردان در این رمان

شهر را نه در  اند و آرمانهای سیاسی و ایدئولوژیکگرفتار شکست 

گذشته در  بلکه  ازدست آینده،  دست  ای  دور  رؤیایی  یا  رفته 

است  می همراه  یأس  و  نوعی حسرت  با  اغلب  نگاه  این  جویند. 

دهد که مردان نویسنده، در مواجهه با  . این وضعیت نشان می(20)



 1404دوره سوم، شماره سوم، سال زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه 

~ 16 ~ 

 

اند و در حالی  وضعیت فعلی جامعه، بیشتر دچار ناامیدی تاریخی

 اند.که زنان نویسنده رو به آینده دارند، آنان در گذشته متوقف شده

آرمان در  روانزبان  احساسی،  اغلب  زنانه،  و  شهرهای  شناختی 

های سیال ذهن، گیری از تکنیکدرونی است. نویسندگان زن با بهره

سازند که در  گری چندریه، جهانی را میمونولوگ درونی و روایت 

می برجسته  زن  شخصیت  ذهنیت  در  آن  زبان  مقابل،  در  شود. 

شهرهای مردانه، اجتماعی، تاریخی و گاه خشک و عقلانی آرمان

به کار میاست؛ زبان به نقد قدرت  ابزاری برای  .  (21)رود  مثابه 

دهد. تفاوت در زبان، دقیقاً تفاوت در نگاه به جهان را بازتاب می

زنان زبان را برای درک خویشتن و مردان برای مبارزه با ساختار  

میبه تیربهکار  نیز  آثار  در خوانش  تفاوت سبکی  این  ای گیرند. 

 کند.متفاوت اییاد می

آرمان بر تحول شخصیت  در سطح ساختار،  بیشتر  زنانه  شهرهای 

استوارند؛ طرح داستانی با محوریت بلوغ، آگاهی و گذار از یک  

می درونی شکل  حالیبحران  در  آرمانگیرد.  ساختار  شهرهای  که 

مردانه، عمدتاً بر اساس درگیری با ساختارهای بیرونی )حکومت،  

.  (22)گیرد  های تلخ و ناکام شکل میجنگ، بوروکراسی( و پایان

تیربهبه از  ناشی  تفاوت،  این  متفاوت است؛  نظر من  های زیسته 

که تیربه مردانه در  محور و فردی است، در حالیتیربه زنانه درون 

شود. همین امر مسیر داستانی  مواجهه با قدرت بیرونی تعریف می

 کند.را در دو جهت متفاوت هدایت می

 هاشهر زنانه در رمانبازنمایی آرمان

رمان آرماندر  مفهوم  زن،  نویسندگان  تحول های  بر  عمدتاً  شهر 

سلطه ساختارهای  برابر  در  مقاومت  و فردی،  پدرساررانه  گر 

های زن، در فرآیندی  بازسازی هویت زنانه تأکید دارد. شخصیت 

آزادی   بازشناسی خویشتن،  به  با رنج،  پیچیده و همراه  تدرییی، 

شهر  . آرمان(23)پردازند های جنسیتی میذهنی و رهایی از کلیشه

یابی  اندازی درونی برای دست زنانه، نه تصویری کلان، بلکه چشم

است   انسانی  کرامت  و  روانی  نظر ساختاری،  (24) به صلح  از   .

با زاویه گرا، ذهنهایی دروننویسندگان زن غالباً روایت  محور و 

ها با خود و  اند که در آن شخصیت شخص انتخاب کردهدید اول

گفت  پیرامون  تکنیکجهان  دارند.  درونی  نظیر  وگوی  هایی 

بازتاب خاطرات و جریان سیال ذهن، ویژگی   درونی،  مونولوگ 

این آثار است. برای نمونه، در جزیره سرگردانی سیمین دانشور، 

های زن درگیر بحران هویت و جدال درونی هستند که شخصیت 

آورد شهر فراهم میفضایی ذهنی و استعاری برای بازتعریف آرمان

بازنمایی9۵:  1۳7۵)دانشور،   این  من،  نگاه  از  نشان(.  دهنده  ها 

سرکوب به  نسبت  مقاومتی  و  خلاقانه  و  پاسخی  تاریخی  های 

زنان   رماناجتماعی  این  در  زنانه  زبان  اعتراض  است؛  حامل  ها 

وجوی هویت و کرامت متیلی  خاموش و فردی است که در جست 

مثابه »مأوایی  شهر در آثار زنانه بیشتر بهبه بیان دیگر، آرمان شود.می

ای نابرابر بازنمایی  زاد« و حاصل تیربه زیسته زنان در جامعه درون

 شود. می

ای که از دفتر طلاق بیرون آمدم، احساس کردم دوباره  »در آن لحظه 

متولد شدم. دیگر کسی نبود که برایم تصمیم بگیرد، کسی نبود که  

نو کشفش  از  باید  دنیایی که  بزند... حار فقط من بودم، و  فریاد 

ای که  این لحظه نماد تولد دوباره زن است؛ نقطه  .(23)  کردم«می

شهر نه در بیرون، بلکه در امکان انتخاب و بازسازی فردی  آرمان

یابد. از نظر من، معصومه با گسستن از سلطه، به فضایی معنا می

 گذارد.درونی از کرامت انسانی قدم می

»زن درون من گفت: طوبی، تو باید خودت را بشناسی، تو یک زن 

هم  هنوز  اما  سرگردانی...  تقدیر  و  تاریخ  میان  هستی،  ایرانی 

کنی«می خلق  را  خودت  آرمان .(24)  توانی  به  اینیا  شهر، 

شود. از نظر من، این خودشناسی زن ایرانی در دل تاریخ تعبیر می

گفت  و بازتاب  ذهنی  مقاومت  یک  بازتاب  طوبی،  درونی  وگوی 

 ایستادگی در برابر هویت تحمیلی است. 

ها کردم هر قدمم را باید برای آن کردند... حس می»همه نگاه می

می دلم  کنم.  سنتیتوجیه  زن  آن  نه  من  بزنم:  داد  نه  خواست  ام، 
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در این صحنه،   .(25)   ام، فقط هستی!«مردی در لباس زن، من هستی

زعم من، هستی با  رسد. بهبحران هویت و طغیان زنانه به اوج می

میانیی نزدیک  شهری شخصی و بیرد هر دو نقش قالبی، به آرمان

 تواند »خود« باشد. شود که در آن میمی

 هاشهر مردانه در رمانبازنمایی آرمان

رمان مقابل،  نقطه  کلاندر  رویکردی  مرد  نویسندگان  نگر، های 

شهر دارند. این آثار بر محور و ایدئولوژیک نسبت به آرمانتاریخی

آرمان فروپاشی  افول  و  عدالت  تحقق  در  ناکامی  جمعی،  های 

های مرد، غالباً با  . شخصیت (26) های انقلابی تمرکز دارند  ارزش

شهر  اند و آرمانهای سیاسی مواجههای تاریخی و بحرانبست بن

. زبان و شیوه  (27)شود  در قالب روایت زوال و فقدان بازنمایی می

سوم عمدتاً  آثار  این  در  واقعروایت  و  توصیفی  گرایانه  شخص، 

است. برای نمونه، در کلنل، روایتگر به صورت عینی جهان پیرامون  

دهنده وابستگی . این رویکرد، نشان(26)کند  را تحلیل و تصویر می 

زمینهآرمان به  مردانه  بیرونی  شهر  تحورت  و  ایدئولوژیک  های 

آرمان  برخلاف  است،  درونی،  جامعه  خاستگاهی  که  زنانه  شهر 

به اعتقاد من، این تفاوت در زبان و  شناختی و فردمحور دارد.روان

های متفاوت جنسیتی  بینی و دغدغهساختار روایت بازتابی از جهان

 سازد. است که روایت مردانه را سیاسی و انتقادی می

ی مبارزه است،  جا جبهه»این مدرسه فقط یک ساختمان نیست؛ این

ی ملت ساخته شود. اما هر بار که به دیوارهایش  جایی که باید آینده

می مینگاه  آرمانکنم،  چگونه  سپرده  بینم  خاک  به  اینیا  در  ها 

دهنده نگاه تاریخی و سیاسی  . این جمله نشان(29,  28)  اند.«شده

ای  رمان است که مدرسه را نه تنها محل آموزش بلکه میدان مبارزه

ها به  داند. بیان این نکته که آرمانهای جمعی میبرای تحقق آرمان

شهر  اند، گویای ناکامی و بحران در تحقق آرمان خاک سپرده شده

 مردانه است. 

اند و ها شکست خوردهها خونین، آرمان اند و قلب ها سوخته»زمین

های آن روزها باور ندارد. هرچه بود، در میان  دیگر کسی به وعده

. این نقل قول به خوبی تصویر زوال (27)  آوارها گم شده است.« 

کند. زمین سوخته  های جمعی را در متن رمان منعکس میآرمان

زمان بیانگر شکست  نمادی از نابودی محیط و جامعه است و هم

 ها و ناامیدی مردمان از تحقق عدالت و رفاه است. آرمان

»کلنل دیگر آن جوان پرشور نیست؛ زمانه او را از پا درآورده است.  

بی و  سرد  دنیای  این  رنگ  در  آزادی  و  عدالت  رؤیاهای  رحم، 

خاطرهباخته تنها  و  است.«اند  مانده  باقی  تلخ  این (26)  ای  در   .

های مردانه ارائه شده  جمله، تصویری تراژیک از سرنوشت آرمان

ها و  است. کلنل نماینده نسل جوانی است که در مواجهه با بحران

آرمان تاریخی،  به  فشارهای  و  داده  دست  از  را  رؤیاهایش  و  ها 

رویکرد  بن بر  است  تأکیدی  بازنمایی،  این  است.  رسیده  بست 

 شهر. ها به مفهوم آرمانانتقادی و تاریخی این رمان

 شهر زنانه و مردانه های آرمانها و شباهتتقابل

شهر زنانه و مردانه، هرچند در مطالعه تطبیقی نشان داد که آرمان 

به هم   برخی وجوه  در  دارند،  تفاوت  ساختار و محتوای روایت 

ها با  های زن و مرد در برخی رمانشوند. مثلاً شخصیت نزدیک می

بحران معنا و  مواجهحسرت، شکست  به  های روانی مشترک  اند. 

گرایی، بر بستری  دهد که این دو نوع آرمانطور کلی نتایج نشان می

صورت  ها نیز بهاند، اما در برخی ریههای بنیادین بنا شدهاز تفاوت

میهم  ظاهر  متقاطع  و  آرمان پوشان  در  شوند.  عموماً  زنانه  شهر 

یابد، های شخصی بازتاب میفضای ذهنی، خلوت درونی، و تیربه

آرماندر حالی بیشتر متکی برکه  بیرونی،  نظم  شهر مردانه،  بخشی 

معناست   فروپاشی  برابر  در  پایداری  و  اجتماعی  .  (30,  3)کنش 

شهر نه فقط به جنسیت بلکه  دهد که آرماناین همپوشانی نشان می

ها وابسته است. من بر این به وضعیت زیستی و تاریخی شخصیت 

می و  است  سیال  امری  روایت،  در  جنسیت  که  در باورم  تواند 

های مختلف اثر، جایگاه دیگری را به خود بگیرد. در نتییه، ریه

اندیشند، گویی زنان در متن داستانی بیشتر به بازسازی درون می

که مردان به بازسازی نظم جهان. از دیدگاه من، این تقابل  در حالی
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فقط یک ویژگی زیستی، بلکه  دهد که جنسیت، نهبنیادین، نشان می

شناختی به مفهوم »جهان بهتر« است؛ جایی که زن رویکردی هستی

 گزینند. ارز، برای نیات معنا برمیو مرد دو مسیر متفاوت، اما هم

می فکر  داشت  بود.  خودش  توی  همه»طوبی  شاید  این کرد،  ی 

تر ها را خواب دیده باشد. شاید دنیا اصلاً به خواب زنان شبیهسال

ای  این جمله، وضعیت زنانه. (31, 24) باشد تا به بیداری مردان.« 

شهر نه در بیرون، بلکه در خیال، کند که در آن، آرمانرا تصویر می

بازسازی می از دنیای خواب و درون  شود. طوبی در دل بحران، 

می فاصله  برای واقعی  پناهگاهی  خود  ذهنی  خلوت  در  و  گیرد 

می نمونهمعنابخشی  آرمانسازد؛  از  آگاهی  ای  با  که  زنانه  گرایی 

 درونی گره خورده است. 

 گیریبحث و نتیجه 

آرمان تطبیقی  معاصر  تحلیل  رمان  شش  در  مردانه  و  زنانه  شهر 

شهر در ادبیات داستانی معاصر،  فارسی نشان داد که مفهوم آرمان 

محور و  نه مفهومی مطلق و ایستا، بلکه ساختاری سیال، موقعیت 

زیسته است که در بستر زیست جنسی، تاریخی و اجتماعی  تیربه

محور،  های متنوع و جنسیت یابد. این بازنماییها معنا میشخصیت 

وگو درباره  دهند که ادبیات داستانی بستر مهمی برای گفت نشان می

و  هویت  عدالت،  آزادی،  کلیدی چون  مفاهیم  و  مطلوب  جامعه 

شهر در این متون نه یک مقصد قطعی،  رهایی فردی است. آرمان

آن شخصیت  در  که  است  روایی  مسیری  رنج،  بلکه  از خلال  ها 

 کنند. و مقاومت به سوی معنایی تازه حرکت میفقدان 

نظام معمورً ساختاری  که  یوتوپیا  سنتی  الگوهای  و برخلاف  مند 

های معاصر  شهرهای زنانه و مردانه در رمان گرا دارند، آرمان ایدئال

آلود هستند؛ زیرا بستر  تکه، شکسته، ذهنی و گاه توهمایران، تکه

ها، نه ثبات، بلکه بحران، سرکوب، جنگ و ناامنی  تاریخی تولید آن 

ترین دستاورد این پژوهش، آن است که  . مهم(32,  30)بوده است  

شهر  های پس از انقلاب، آرمان ویژه در دههرمان معاصر ایرانی، به

به نه  دست را  هدفی  بهمثابه  بلکه  رؤیای  یافتنی،  یک  عنوان 

یا خاطرهمدفون آرمانای گمشده ترسیم میشده  بیشتر  کند؛  شهر، 

 یک مرثیه است تا یک نقشه راه. 

رمانآرمان در  زنانه  معنابخش،  شهر  فضایی  پژوهش،  این  های 

محور، مبتنی بر فردیت، خلوت و طبیعت است؛ فضایی که زن  ذهن

کند هویت و کرامت خود را بازیابد، اغلب از راه  در آن تلاش می

آرمان آن،  برابر  در  آگاهی.  و  تخیل  خاطره،  مردانه، نوشتن،  شهر 

گری، مقاومت، اخلاق، عدالت تر دارد که با کنشساختاری بیرونی

این با  است.  پیوند خورده  نیات جامعه  این حال، هیچو  از  کدام 

نمیآرمان تحقق  کامل  صورت  به  ساختارهای  شهرها  زیرا  یابند؛ 

ها را در  های وجودی، همواره آنسلطه، تاریخ خشونت و بحران

. شاید بتوان گفت که در  (33,  3)دارند  آستانه فروپاشی نگه می

که نمادی از امید باشد، شهر بیش از آن ادبیات معاصر ایران، آرمان

مردان،  آینه در  چه  و  زنان  در  چه  درد؛  نمایش  برای  است  ای 

نیافتنی  ای است که همواره هست، اما دست شهر همچون سایهآرمان

 ماند.باقی می

بار خودم باشم، نه بار، فقط یکخواست فقط یک»همیشه دلم می 

. (31,  24)  دختر کسی، نه مادر کسی، نه همسر کسی... اما نشد.«

ای است که در ساختارهای سنتی،  ی اندوه زنانهاین جمله نماینده

حتی آرزوی فردیت و استقلال نیز به حسرتی فروخورده تبدیل  

میمی سرکوب  درون  از  بلکه  بیرون،  از  نه  طوبی  و  شود.  شود، 

 گیرد. شکل می "خود بودن"شهرش در حسرت همان آرمان

هیچ نرسیدم...  دویدم،  می»هرچه  آنچه  از  من  چیز  سهم  خواستم 

. این عبارت  (23)  ام را کسی دیگر نوشته بود.«نشد. انگار زندگی

زن  برای  معنادار  زندگی  یک  ساختن  رؤیای  به شکست  آشکارا 

شهر، حتی اختیار روایت زندگی  اشاره دارد؛ زنی که در مسیر آرمان

خود را ندارد. این شکست، نه حاصل ضعف فردی، بلکه نتییه 

 ساختاری نابرابر است. 

چیز سست شده بود،  خواست ایمان بیاورم، اما به چه؟ همه»دلم می 

تنها جهان بیرونی که شخصیت زن نیز  . در اینیا نه(25)  حتی من.«
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شهر را از بین  دچار گسست درونی است. تزلزل معنا، پایه آرمان 

های مردانه  برد و گفتمان زنانه را وارد قلمرو مشترک با شکست می

 کند.می

توانست بپذیرد اش، و او هنوز نمی»پنج تابوت در زیرزمین خانه

نمانده.« باقی  نیات  برای  چیزی  دیگر  سطر، (26)  که  این  در   .

رؤیای مردانه با مرگ فرزندانش دفن شده و شخصیت اصلی تنها  

کند. این حسرت تاریخی، تبدیل  ها زندگی میای از آرمانبا خاطره

 جای امید، سوگواری در پی دارد.شود که بهای میبه مرثیه

ای که آرامم کند.  ای مانده بود، نه شهری، نه خاطره»دیگر نه خانه

خاکستر.« بوی  و  بود  خمپاره  صدای  شکست  (27)  فقط  اینیا   .

راستاست. شخصیت مرد، های جنگ همشهر مردانه با ویرانیآرمان

همه نظارهبا  تنها  پیرامون خویش ی شیاعتش،  نابودی جهان  گر 

 هاست. است. این فروپاشی، مشترک با اندوه زنان در سایر رمان

ام و یک مدرسه و یک مشت بچه و یک دفتر حضور و  »من مانده

نمی که حتی خودش  پر شود.«غیاب  باید  .  (29,  28)  داند چرا 

معنایی روزمره  اینیا، بحران معنا نه با خشونت آشکار، بلکه با بی

گرایی را به سخره  کند. راوی مرد، آرمانهدف جلوه میو تکرار بی

 بیند.زدگی، رؤیای اصلاح را بیهوده میگرفته و با نوعی یأس و دل

شخصیت  شیوهی  و  روایت  تکنیک  زبان،  منظر  نیز از  پردازی 

های معناداری میان دو گروه رمان، یعنی آثار نویسندگان زن تفاوت

روایت  اغلب  زن  نویسندگان  است.  مشاهده  قابل  مرد،  هایی  و 

ذهندرون زاویهگرا،  بر  مبتنی  و  را  محور  شخص  اول  دید 

اند که در آن شخصیت اصلی )اغلب زن( با خود و جهان برگزیده

گفت  در  تأمل پیرامونش  و  درونی  دارد. وگویی  قرار  برانگیز 

نویسی  هایی چون مونولوگ درونی، بازتاب خاطرات، ذهنتکنیک

شمار  های شاخص این آثار بهو جریان سیال ذهن از جمله ویژگی

روایت می به  بیشتر  مرد  نویسندگان  مقابل،  در  سوم رود.  های 

اند؛ گرایانه تمایل نشان دادهیفی و واقعشخص محدود، زبان توص

زبانی که در آن راوی بیرون از ماجرا به ترسیم جهان پیرامون با  

تفاوتنگاهی عینی و تحلیلی می این  ها در شیوه روایت  پردازد. 

ریهنه در  ژرفتنها  در  بلکه  اثر،  صوری  و  های  معنایی  ساخت 

های  اند. در چارچوب نظریهنحوهی بازنمایی واقعیت نیز نمود یافته

نگر به  توان پاسخی خلاقانه و درونجنسیت، روایت زنانه را می

های تاریخی و تلاش برای شنیده شدن ، سرکوبهای زیستهتیربه

که روایت مردانه، برخاسته از موقعیتی اجتماعی  دانست. در حالی

فرصت  بازنمایی با  به  گرایش  جمعی،  کنش  برای  بیشتر  های 

ها در دو گفتمان  رو، روایت یاسی و تاریخی دارد. از ایننگر، سکلان

می بازتاب  نظریهمیزا  نظر  از  که  معاصر،  یابند  ادبی  نقد  پردازان 

های اجتماعی متفاوت و ساختارهای قدرت نابرابر  حاکی از هویت 

 میان دو جنس است. 

های تکنیکی گری تنها به تفاوتاز نگاه من، این تمایز در روایت 

نمی  جهانمحدود  در  ریشه  بلکه  دغدغهشود،  و  های  بینی 

شناختی نویسندگان دارد. زبان زنانه، اغلب حامل اعتراضی  هستی

درون و  فردی  ربهخاموش،  در  که  است  مونولوگنگر  های ری 

یابد. در مقابل، زبان مردانه، وجوی هویت نمود میدرونی و جست 

ویژه  گرا، خشن، پرخاشگر و ایدئولوژیک دارد که بهساختاری برون

نگری نسبت به جهان  های انتقادی، با نوعی بدبینی و تلخدر روایت 

شود. این دوگانگی زبانی، انعکاس مستقیم تفاوت تیربه همراه می

صر است و  زیسته میان زنان و مردان در بافتار اجتماعی ایران معا

محور در تحلیل  تنهایی دلیلی بر ضرورت مطالعهی جنسیت خود به

 رود. شمار میادبیات معاصر به

نمی  را  خودم  در  »صدای  که  را  قلبم  تپش  صدای  فقط  شنیدم، 

ای  . این جمله نمونه(24)زد.«  سکوت شب، با تمام وجود فریاد می

از تکنیک مونولوگ درونی و جریان سیال ذهن است که به شدت 

درون زنانه،  زبان  همبا  شخصی  عمیقاً  و  زبان  نگر  دارد.  خوانی 

محور، بیانگر تیربه زیسته و آگاهی زنانه است که شاعرانه و ذهن

 یابد.در تاریکی و خلوت معنا می
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وقفه در تلاش کرد؛ مردمانی که بی»کلنل از پنیره به خیابان نگاه می

کرد به چیزی جز زندگی کس فرصت نمیبرای بقا بودند و هیچ

بیندیشد.«   سوم(26)روزمره  روایت  اینیا  در  عینی،  .  شخص 

دهد. زبان گرایانه و تحلیلی از جهان بیرونی ارائه میتصویری واقع

نگر مردانه است که بر  دهنده رویکرد بیرونساده و توصیفی، نشان

 کنش اجتماعی و تحلیل شرایط تاریخی متمرکز است. 

آمدند  امان به سراغم میهای بی»در تنهایی اتاقم، خاطرات مثل موج

. این (23)  گرفتند، گاهی آرام، گاهی توفانی.«و ذهنم را در بر می

بر   از تکنیک جریان سیال ذهن و تمرکز  استفاده  بیانگر  توصیف 

نگر،  احساسات درونی شخصیت زن است. زبان شاعرانه و درون

کننده فضای ذهنی و تیربه زیسته زنانه است که روایت از  برجسته

 یابد.زاویه دید اول شخص عمق می

با خودم حرف می»می و  به نشستم  مثل سنگی  را  کلمه  زدم، هر 

 .(25)کردم.« ام پرت میسمت دیوارهای تنهایی

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانیام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The concept of utopia in literature has 

historically served as both a projection of ideal 

societies and a critical mirror reflecting the 

shortcomings of existing social orders. Within 

the Iranian literary tradition, utopian visions 

have evolved in tandem with political, cultural, 

and religious transformations, often 

embodying themes of justice, spirituality, and 

social order. In contemporary Persian 

literature, however, these utopias are 

increasingly gendered, revealing contrasting 

imaginations between male and female writers 

and characters. Male utopias tend to 

emphasize structures of authority, cultural 

preservation, and collective resistance, 

whereas female utopias highlight individual 

freedom, identity reconstruction, and spiritual 

self-actualization. This study investigates 

these gendered contrasts by analyzing six 

contemporary Iranian novels—three authored 

by women and three by men—demonstrating 

how male and female writers differently 

encode utopian desires in response to the 

social and historical crises of twentieth-century 

Iran. Grounded in discourse analysis and 

comparative literary interpretation, the 

investigation situates the novels within broader 

theoretical frameworks of utopian studies and 

gender discourse. The analysis also draws 

upon previous scholarly discussions on utopia 

in classical Persian poetry (3), comparative 

studies of Arab and Persian women’s literature 

(2), sociopolitical critiques in prose works (1), 

and religious or mystical frameworks that have 

historically shaped utopian imagination (5, 6). 

By foregrounding these intertextual 

connections, the study argues that the 

confrontation between male and female 

utopias in contemporary Iranian novels 

represents both a continuation of and a 

departure from traditional Persian literary 

concerns with justice, order, and 

transcendence. 

The theoretical backdrop of the research 

highlights how utopian imagination has never 

been a purely literary endeavor but is instead 

deeply tied to historical conditions and human 
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longings. The classical utopias of Plato and 

Thomas More offered rationally organized or 

fictionalized ideal states, yet modern 

reinterpretations underscore how utopias are 

discursive, contested, and often shaped by 

gendered experiences (9, 10). Iranian literary 

heritage is replete with echoes of utopian 

motifs, from Zoroastrian eschatological visions 

of “Frashkart” to the mystical formulations of 

Rumi’s society of love and justice (6, 11). Such 

foundations have been reframed in modern 

Persian literature, where utopias emerge not 

as static images of perfection but as dynamic 

critiques of patriarchal domination, 

authoritarian politics, and cultural alienation. 

This study builds upon these insights to 

examine how six selected novels articulate 

utopias through gendered perspectives. The 

methodology applies qualitative content 

analysis, focusing on thematic representation, 

character construction, and narrative 

strategies to trace the gendered contours of 

utopian and dystopian imaginaries. In doing 

so, it contributes to the interdisciplinary 

dialogue between literature, gender studies, 

and socio-political critique. Prior scholarship 

has identified utopia as both critique and 

aspiration; in Persian contemporary prose, it 

manifests as an existential struggle for 

meaning and identity, whether framed by 

collective memory, war trauma, or the intimate 

search for selfhood (7, 8). 

The analysis of the three women-authored 

novels reveals that female utopias are 

primarily inward-looking, psychological, and 

resistant to external impositions of power. In 

Parinoush Saniee’s My Share, the protagonist 

Fereydeh embodies the struggles of Iranian 

women against patriarchal structures, political 

upheavals, and migration. Her utopia is not 

constructed in an abstract or fantastical realm 

but emerges from the longing for dignity, 

autonomy, and authentic existence, situating 

her narrative within an existentialist and 

feminist framework (6). Shahrnush Parsipour’s 

Touba and the Meaning of Night employs 

history and mysticism to craft a spiritual utopia 

rooted in female interiority, as Touba defies 

patriarchal and political forces through an 

inner journey toward meaning (13). Parsipour’s 

narrative, aligned with feminist mystical 

discourse, depicts utopia as a mental and 

spiritual construction rather than a political 

order, resonating with broader female 

attempts to reconstruct identity in repressive 

contexts (24). Simin Daneshvar’s The 

Wandering Island articulates utopia as a 

process rather than a destination: the 

protagonist Hasti, caught between tradition 

and modernity, experiences identity crisis yet 

gradually reconstructs herself by embracing 

self-awareness and independence (14). These 

novels collectively illustrate that women writers 

locate utopia within resilience, consciousness, 

and the re-articulation of female subjectivity. 

Their narratives often employ techniques such 

as interior monologue and stream of 

consciousness, foregrounding the inner lives 

of women and reasserting the primacy of 

personal transformation over external 
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structures (23). Thus, the female utopia 

emerges as intimate, resistant, and 

existentially restorative. 

By contrast, the three male-authored novels 

situate utopia within external structures such 

as institutions, war, and political ideology, 

frequently depicting its collapse under the 

weight of historical and social realities. Jalal 

Al-e Ahmad’s The School Principal constructs 

a male utopia around ethical reform, 

professional responsibility, and resistance to 

bureaucratic corruption. However, the 

protagonist’s attempts to restore justice in a 

decayed school system collapse, symbolizing 

the impossibility of sustaining male utopias in 

the face of systemic corruption (15). Ahmad 

Mahmoud’s Scorched Earth narrates the 

devastation of the Iran–Iraq War, where the 

male utopia of defending homeland and family 

is shattered under bombardment, 

displacement, and the erosion of masculine 

roles (16). The protagonist’s struggles depict 

survival rather than heroism, reconfiguring 

male utopia as a fragile hope for continuity 

rather than triumph. Mahmoud Dowlatabadi’s 

The Colonel dramatizes the complete 

implosion of the male utopian project, as its 

protagonist embodies the disintegration of 

ideological, paternal, and national identities in 

post-revolutionary Iran (17). In this novel, 

utopia is no longer attainable; it becomes a 

spectral memory of lost authority, with the 

Colonel and his children representing the 

dissolution of collective ideals. Across these 

texts, male utopias are constructed in relation 

to power, history, and political struggle, yet 

they often collapse into dystopian landscapes 

of defeat, alienation, and despair (20). In 

comparison to the female-authored works, the 

male novels demonstrate how utopian visions 

anchored in social institutions or collective 

ideologies are vulnerable to historical ruptures 

and political betrayals. 

The comparative reading of these six novels 

underscores the fundamentally different 

orientations of male and female utopias in 

Iranian contemporary literature. Female 

utopias prioritize identity, freedom, and 

spiritual autonomy, often portraying resistance 

against patriarchal suppression as a pathway 

toward a more humane society (19). Male 

utopias, by contrast, are outward-oriented, tied 

to political history, ideological commitments, 

and collective memory. While women authors 

depict utopia as a subjective process of self-

realization, men narrate its failure through 

depictions of wars, revolutions, and 

institutional corruption. This divergence is also 

reflected in narrative style: female narratives 

are emotional, symbolic, and psychological, 

whereas male narratives are historical, 

structural, and overtly political (21). The female 

vision of utopia emerges as existentially 

hopeful, pointing toward future transformation, 

while the male vision is trapped in historical 

tragedy and nostalgia. Prior scholarship on 

gendered utopias confirms these divergences, 

noting that women’s utopian writing frequently 

incorporates themes of memory, resistance, 

and inner liberation (18, 22). This study 
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contributes by demonstrating how Iranian 

women’s novels not only echo global feminist 

utopian traditions but also develop uniquely 

Persian articulations that intertwine mysticism, 

history, and existential survival. Conversely, 

male writers reinterpret utopia through the 

prism of national crises, rendering it fragile, 

unstable, and ultimately unattainable. 

In conclusion, the confrontation between male 

and female utopias in six contemporary Iranian 

novels reveals the dual function of literature as 

both critique and aspiration. Female authors 

craft utopias as inner sanctuaries of resistance 

and self-realization, while male authors situate 

utopias in external struggles that often 

collapse into dystopia. Together, these 

divergent yet complementary perspectives 

reflect the broader social, political, and 

gendered transformations of modern Iran. 

They highlight the enduring power of literature 

to engage with collective trauma and individual 

longing, while reimagining the possibility of a 

more humane and just society. 
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